
 
 

 اساس سوسياليسم          
 . انسان است      

 سوسياليسم       
 جنبش بازگرداندن         
 . اختيار به انسان است           

 
 منصور حکمت 

www.m-hekmat.com 

 اا ي س ک ر 
 ۶۷۱ 

 www.iskraa.net  نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران   

 تلفن تماس با ما  
Tel:0046720077654 

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران 
Tel: 00491635112025 
E-mail: moasangaran@googlemail.com 

!!آزادی، برابرى، حکومت کارگرىآزادی، برابرى، حکومت کارگرى   

 !کارگران جھان متحد شويد 
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 ۹ صفحه 
 ۸  صفحه 
 ۷  صفحه 

 بخش پنجم        /  عبدل گلپريان              /  مختصري از تاريخ يک دوره   

 ۴  صفحه 
 ۵  صفحه 

 طه حسيني        "/  سيد کمونيست  " گرامي باد ياد و خاطره سيد محمد حسيني   

 روزا لوکزامبورگ              /  اول ماه مه چگونه بوجود آمد؟     

 سياوش مدرسي           /  مروري بر تاريخچه اول مه     

سفرهاي اسـتـانـي بـه بـرخـي از               
استانها از جمله کـردسـتـان از سـوي            
ــکــي از                  ــرده ي ــژاد ســرک احــمــدي ن
باندهاي دستگاه مافياي اسلامي با      

و در    "  اصــلاحــات تــنــد       " ادعــاي     
روزهـاي پــايــانــي صــدارتــش بــرايــن          

دســتــگــاه مــخــوف، تــقــلايــي بــراي          
نجات نظام اسلامي به سبک احمدي       

قــبــل از ايشــان طــرح          .  نــژاد اســت   
اصلاح نظـام تـوسـط دو خـرداديـهـا              
بعنوان پروژه اي بـراي نـجـات نـظـام              

مانورهاي احمدي نژاد در کردستان        
 "! اصلاحات تند  "اينبار با شعار

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

اول مه روز جهانـي کـارگـر از راه              
پيشاپيش اين روز را به هـمـه    .  ميرسد

کارگران و فـعـالـيـن ايـن جـنـبـش، بـه                 
کـمـونـيـسـتـهـا و هـمـه آزاديـخـواهـان                   

در ايـن يـاد داشـت          .  تبريک ميگـويـم   
نميخواهم احکام هميشگي و درستـي    
را که امري بـديـهـي بـراي فـعـالـيـن و                 

. تشکلهاي کارگري است تکـرار کـنـم        
ميخواهم از مشکلاتي حرف بزنم کـه        
جلو پاي همه ما فعالين ايـن جـنـبـش          

در حـد وسـع خـود          .  قرار گرفته اسـت    
ميکوشم نکاتي را با فعالين کارگـري    

و کارگراني که ميخواهنـد وضـعـيـت           
فلاکت بار کنوني را بـه نـفـع خـود و                 
طبقه خود تغـيـيـر بـدهـنـد در مـيـان                  

به اميد اينکه بتوانيم امسـال  . بگذارم
روز جهاني کارگر را به نقطـه عـطـفـي           
در مبارزه خود براي رهايي از فـقـر و           

 .  نابرابري تحميل شده تبديل کنيم
هر سال اول مه روز جهاني کارگـر      
تشکلها و فعالين کارگري به فکـر راه        
چاره هستند و چگونـه مـتـحـد عـمـل            
کردن و چـگـونـه بـه مـيـدان آمـدن را                   

. مورد بحث و بررسي قرار مـيـدهـنـد          
اما تا وقتيکه ندانيم و مـتـفـق الـقـول          
نباشيم که موانع راه چـيـسـت و کـدام             
مانع ها جلو پيشـروي مـا را گـرفـتـه               
است مشکل اسـت بـتـوانـيـم راه حـل               
متحد عمل کردن و متحد شدن و بـه          

 . ميدان آمدن را هم به عمل درآوريم

طبق خبري که از سوي اتحـاديـه      
آزاد کارگران ايران منتشر شده اسـت      
حکم محکوميت شريف ساعد پنـاه       
و مظفر صـالـح نـيـا در شـعـبـه اول                   
دادگـاه بــدوي انـقــلاب ســنـنــدج بــه             

بـر  .  وکيـل ايـن کـارگـران ابـلاغ شـد              
اساس اين حکم شريف ساعد پنـاه و        
مظفر صالح نيا هـر کـدام بـه اتـهـام               
توهين به نظام بـه شـش مـاه حـبـس             

 .تعزيزي محکوم شده اند
شـريــف ســاعـد پـنــاه و مـظــفــر              

شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا به    
 شش ماه حبس تعزيري محکوم شدند     

 

 پيام محمد آسنگران به مناسبت روز جهاني کارگر          
 ! فقط طبقه کارگر ميتواند

 سخني با کارگران و فعالين کارگري         
 به مناسبت روز جهاني کارگر      

 

 ۲  صفحه 

ــردم شـــريـــف،              ــارگـــران، مـ کـ
انسانهاي برابري طلب و آزاديـخـواه،        
ــي،              ــي خــانــمــان حــکــومــت فــقــر، ب

روز .  گرسنـگـي، فـلاکـت و کشـتـار            
بــروز زنــدگــي کــارگــران و مــردم را             
بيشتر از آنچـه کـه هسـت بـه ورطـه                

ــت            ــده اسـ ــيـ ــانـ ــودي کشـ ــابـ ــا .  نـ بـ
دستمزدهاي يک چهارم زير خط فـقـر         

و بالا رفتن هر روزه قيمـت ابـتـدايـي          
ترين هزينـه هـاي اسـاسـي زنـدگـي،               

از .  رمقي براي کسـي نـمـانـده اسـت           
طرف ديگر اعتراضات و مـبـارزات        
کـارگــري بــه وضــع مــوجــود رو بــه              

اين زنـدگـي جـهـنـمـي         .  افزايش است 
شايسته مـا نـيـسـت و بـايـد پـايـان                   

 در اول مه با طرح خواست و مطالبات خود وسيعا به ميدان بيائيم        

 ۳  صفحه 

 ۴  صفحه 

 بهنام ابراهيم زاده و رضا شهابي  به زندان اوين بازگردانده شدند           
 ۲  صفحه 

 
 
 
 
 
 

 محمد امين کمانگر               

 

کارگر معترض ذوب آهن        ۱۲۰ تجمع اعتراضي     
 زاگرس کردستان، درمقابل فرمانداري قروه         

 ۱۰  صفحه 

 اجراي نمايش توهين و تحقير زنان توسط      
 ماموران رژيم اسلامي در مريوان     

 اعتراض زنان و مردم مبارز شهر مريوان       
 ۱۰  صفحه  به اين رفتار شنيع مزدوران حکومت اسلامي         



 
671شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  
همه مـا مـيـدانـيـم کـه اولـيـن و                   
مهمترين مانع پـيـشـروي طـبـقـه مـا               
وجـود يــک رژيــم ديــکـتــاتـور و ضــد               
کارگر است که امروز در ايـران تـمـام              
ارگانهاي قـدرت و حـاکـمـيـت را در                

ــون و اعــمــال ايــن           .  دســت دارد    قــان
حکومت که ناشي از نياز سرمايه در         

. ايران امروز است مانع اصـلـي اسـت          
معلوم است تا اين مانع را از سـر راه           
برنداريم مردم ايران و جنبش کارگـري        
بطور اخص هـمـچـنـان بـا مشـکـلات              

اما سـوال    .  فراوان مواجه خواهند بود 
ايـن اسـت چــگـونـه مـيــتـوان در زيــر                 
حاکميت همين رژيم قهار و بـي رحـم           
تعـادل قـوا را بـه نـفـع خـود تـغـيـيـر                       

 . بدهيم
شکي نيست که تنها با قـدرت و       
اتحاد و تشکل ميتوان به ايـن هـدف           

اما خود اين قدرت و تـوان کـه     . رسيد
بلقوه وجود دارد چگونه ميـتـوانـد بـه           
فعل دربيايد و چه سياست و راه حـلـي      
را بايد در پيش گرفت که به اتـحـاد و           

 . ؟تشکل قدرتمند رسيد
عـلاوه بـر حــاکـمـيـت و قـوانـيــن                
ضدکارگري که مانع اصلي و پايـه اي     
است، موانع ديگري وجود دارنـد کـه          
ما تا کنـون نـتـوانسـتـيـم بـه تـعـرض                  
ســرمــايــه داران و دولــتــشــان افســار            

ايــن مــوانــع وجــود و نــقــش           .  بــزنــيــم
بازدارنده گرايشات محدودنگر و غير    
اجتماعي و به تبع غير کارگري اسـت     
ــات                 کــه در مــيــان احــزاب و جــريــان
سياسي از يک طرف و سـنـت مـبـارزه          
فعالين کارگري از طرف ديگـر عـمـل           

 . ميکند
در شرايط کنوني ايران همه احـاد      
مردم واقف هستند که فقر و فـلاکـت        
و بي حقوقي سياسي و اجتماعـي بـي      
حد و حصري که به جامـعـه تـحـمـيـل               
شده است قابل تحمل نيـسـت و بـايـد           
فـکـري بـراي رهـايـي از ايـن شـرايـط                   

رجزخواني و سـطـحـي نـگـري و          .  کرد
نديدن مشکلات و موانع راه و طـبـعـا     
عدم طرح راه حـل بـرون رفـت از ايـن                
شرايط، بسياري از فعالـيـن و احـزاب         
وجريانات سياسي را نـاکـارآمـد کـرده        

ادامه اين نوع فعاليت خارج از   .  است
نيت مدافعين آن بي ثمر بودن خود را     

بنابر اين بايد فـکـر   .  اثبات کرده است  
ديگري و طرح و بـرنـامـه ديـگـري را                
طرح کرد کـه بـتـوانـيـم از ايـن بـرزخ                    

 . کنوني عبور کنيم
ــه               مـــن مـــدعـــي نـــيـــســـتـــم کـ
پـيـشـنـهـاداتـي کـه مـطـرح مـيـکـنـم                    

اما مدعي هستم که .  معجزه ميکند 
تلاشي براي عبور از شرايـط کـنـونـي            

بايد با اتکا به نـوع ديـگـري از        .  است
فعاليت و سياست و در نقد سـيـاسـت         
و سـبـک کـار تــا کـنـونـي گـرايشــات                  

 . بازدارنده اين تلاش را دنبال کرد
با اين حـال هـرکـس بـخـواهـد در               
ايران کنوني قـدمـي بـه جـلـو بـردارد                
بـايـد اتـکــايـش بــه هــمـيـن فـعــالـيــن                  
کارگري موجود و تشکلهاي فعـالـيـن       

کسـي  .  في الحال فعال کارگري بـاشـد      
نميتواند آنها را دور بـزنـد و مـدعـي              
باشد که مـيـخـواهـد کـار جـدي تـري                

در عــيــن حــال کســي هــم              .  بــکــنــد 
نميتواند به جايي برسـد وقـتـيـکـه بـه              
وضـع فـعـلـي رضـايـت داده و ادامـه                  
هميـن نـوع فـعـالـيـت را مـيـخـواهـد                   

 . الگوي آينده قرار بدهد
بنابـر ايـن فـعـالـيـن کـارگـري در                 
مراکز مختلف و تشکلهاي کـارگـري         
في الحـال مـوجـود و احـزاب چـپ و                 
کمونيست دخيل در مبارزه کـارگـري        
تـنـهـا مـاتـريـال جـنـبـش کـارگـري و                    

ايـن  .  کمونـيـسـتـي ايـران مـيـبـاشـنـد              
تــرکــيــب فــوق الــذکــرهــر ضــعــف و              
کمبودي دارند ماتريال فعاليت مـا و       

بايد بـه ايـن       .  دستاورد طبقه ما است  
دســتــاورد اتــکــا کــرد و بــر ســکــوي             
کنوني پاي گذاشت و افق پـيـروزي را        
در مقابل همين نـيـروهـا قـرار داد و               
کمبودها و موانع سياسي و گـرايشـي         

 . در اين صف را بايد شناخت
کسي که براي اين نيروي موجـود        
شانه بالا ميندازد و آنها را ميخواهـد   
دور بزند هر ادعايي داشتـه بـاشـد بـه              

در .  دشمن طبقه ما خدمت مـيـکـنـد       
عين حال کساني که با سطحي نگـري      
و عدم شناخـت کـمـبـودهـا و مـوانـع                
پيشروي، فقـط مشـغـول رجـزخـوانـي            
هستند به اندازه هـمـان دسـتـه اول از               

. کارگر و نياز طبقه ما فاصـلـه دارنـد      
تفاوت فقط اين است کـه اولـي بـراي             
ــالا             دســتــاوردهــاي کــنــونــي شــانــه ب
مــيــنــدازد و خــودش هــم کــاره اي                 

ايـــن دومـــي مـــجـــذوب         .  نـــيـــســـت 
دستاوردهاي کـنـونـي اسـت و افـقـي               
براي پـيـشـروي نـدارد و لـزومـي هـم                  
نميبيند که به کمبودها و مـوانـع راه           

اين دو دسـتـه از فـعـالـيـن               .  فکر کند 
سياسي چپ عـمـدتـا بـا هـمـان روش               
چپ سنتي قديم فعاليتشـان را ادامـه         

اينها آينده اي در سياست و   . ميدهند
جنبش طبقه کارگر نميتوانند داشـتـه      

 . باشند

اين دو گرايش عـمـدتـا در مـيـان            
جريانات سياسي چـپ قـابـل روئـيـت             
ميباشند و بجز پروپاگـانـده در هـيـچ           

نه .  مبارزه کارگري جدي جايي ندارند   
طرحي و نه ايده اي بـراي قـدم بـعـدي                

يــا اهــل مــنــکــر شــدن هــمــه            .  دارنــد
تلاشها و دسـتـاوردهـاي تـا کـنـونـي                
هستنـد و يـا دنـبـالـه رو و مـنـتـظـر                      

 . اتفاقات ميباشند
امــا خــارج از ايــن گــرايشــات،              
فعالين و تشکلهاي طبقه ما در ايـران    
هنوز از پراکندگي و محدوديـتـهـايـي          
رنج ميبرند که فقط با نقد صميـمـانـه      
و طــرح راه حــل بــرون رفــت از ايــن                  
محدوديتها ميـتـوان انـتـظـار داشـت             

 . قدمي به جلو بردارند
اولين کمـبـود مـا پـراکـنـدگـي و               
عدم هماهنگي همين ماتريال فـعـلـي       
تشکلها و فعالين در جنبش کـارگـري     

ايــن امــر واضــحــي اســت کــه           .  اسـت 
فعـالـيـن و تشـکـلـهـاي مـوجـود هـم                   
اخــتــلافــات گــرايشــي و هــم تــفــاوت           

اما بـحـث ايـن      .  سليقه اي با هم دارند  
اسـت هـمــه آنـهــا بـراي فــراهـم کــردن                
فضايي که بتوانند همين تـفـاوتـهـا را         
علنـي و رسـمـي بـه اطـلاع جـامـعـه                   
برسانند و طبقه کارگر و مـردم ايـران          
امکان انتخاب داشته باشنـد در قـدم         

. اول از يک درد مشترک رنج مـيـبـرنـد       
اولين مانع اين است که چنين فضـا و     
امـکــانــي بــراي هــيـچــکــدام از آنــهــا             

يک نـيـروي قـهـار بـا            .  موجود نيست 
مشت آهنين بر فـرق سـر هـمـه آنـهـا                  
مــيــکــوبــد کــه هــيــچــکــدام از ايــن               
گرايشات و سلايق امکان ابراز وجـود      

 . نکنند
اگر اين واقعيت تلخ را ببيـنـيـم و         
به رسميت بشناسيم، در قدم اول هـمـه    
فعالين و تشکلـهـاي فـعـلـي جـنـبـش               
کارگري بايد بر سر حداقلها در کـنـار          

 . هم قرار گيرند
براي مثال بحث تـعـيـيـن حـداقـل           
دستمزد از جانب دولت و کارفرمايـان     
و تشکلهاي دولتي يک تعرض افسـار        
گسيخته به طبقه ما و کل شهـرونـدان     

دســتــگــيــري و     .  جــامــعــه مــا اســت       
بازداشت و پرونده سازي براي فعالـيـن      
کارگـري بـه يـک گـرايـش يـا تشـکـل                   

دهها نمونـه از    .  خاص محدود نيست  
اين مسايل عمومـي کـه مـربـوط بـه              
کـل طـبـقـه کـارگـر اسـت، مـا را در                     
شرايط سختي قرار داده است وهمـيـن      
امــروز مــوضــوعــاتــي هســتــنــد کــه           
ميشود بر محور آنـهـا دسـت بـه يـک             

 . اقدام مشترک و متحدانه زد
اگر نخواهـم بـه دهـهـا و صـدهـا                

خواست و مـطـالـبـه پـاسـخ نـگـرفـتـه                  
طبقـه کـارگـر و شـهـرونـدان جـامـعـه                  
بپردازم، همـيـن دو مـوضـوع يـعـنـي               

مقابله با فقر و دفاع از فعـالـيـن       بحث
ميتواند محـور وسـيـعـتـريـن           کارگري

اتحاد و اقدام مشترک همه فعالـيـن و         
از .  تشکلهاي موجود کارگـري بـاشـد      

اين راه مـيـتـوان انـتـظـار داشـت کـه                   
بخش قابل توجهي از طبقه ما از ايـن     
خواست و مطـالـبـه دفـاع کـنـد و بـه                  

 . ميدان بيايد
تصور کـنـيـد کـه هـمـه فـعـالـيـن                  
مـراکــز کــارگــري و يــا بــخــش قــابــل             
توجهـي از آنـهـا بـعـلاوه تشـکـلـهـاي                  
موجود کـارگـري بـه مـنـاسـبـت روز                
جهاني کارگر بر سر اين دو مـوضـوع           
توافق کرده و دست به اقـدام مشـتـرک        

من شکي نـدارم  .  و متحدانه اي بزنند   
اگر چنين اتفاقي بيفتد طبقـه کـارگـر           
ايران يک قدم جدي بـه جـلـو بـرداشـتـه             

در عين حال نبايد شک کرد کـه   .  است
رژيم جمـهـوري اسـلامـي و سـرمـايـه               
داران ناچارا مـجـبـور مـيـشـونـد يـک                
سنگر عقب نشسته و يا به فکر عقب       

در ادامـه ايـن       .  نشيني خواهند افتاد  
نوع مبارزات متحدانه است که رژيـم      

حاکم مـجـبـور مـيـشـود بـخـشـي از                  
مطالبات کارگران و ديگر شـهـرونـدان     

 . را بپذيرد
هـيـچ قشـر و طـبـقـه ديـگـري از                   
چنين موقعيت سياسي و اقـتـصـادي         
برخوردار نيست که بتواند جوابي سـر      
راسـت و فـوري بــه نـيــازهـاي امــروز               

اينجا است که ميگويم .  جامعه بدهد 
فقط طبقه کارگر ميتواند، سرمايه و      

سـوال  .  رژيم مدافع او را به عقب براند  
اين است آيـا فـعـالـيـن و تشـکـلـهـاي                  
مــوثــر در جــنــبــش کــارگــري بــه                    
کمبودهاي فعلي واقف هستنـد و راه          
حلي در ايـن راسـتـا در دسـتـور قـرار                 
ميدهند و يا ميخواهند همچـنـان بـه         
پراکندگي فعلي ادامـه بـدهـنـد؟ ايـن             
سوالي است که روي ميز هر کارگـر و      

در .  فعال کارگري قـرار گـرفـتـه اسـت            
آينده نه چندان دور متوجه مـيـشـويـم          
که آيا به ايـن سـوال واقـعـي پـاسـخـي               
مسئولانه و طبقاتي داده ميشـود يـا         
پراکندگي ما و تعرض سرمايـه داران       
و دولتشان همچنان ادامه دار خـواهـد     

 بود؟ 
 ٣ ۲۰۱  آوريل ۱۵  

 

مـديـره    صالح نيا از اعضاي هيئت  
اتحاديه آزاد کارگران ايران، بـدنـبـال      
بازداشت از سوي نيروهاي امنيتـي      

روز ۱۵  ، بعد از ۹۰ ٣ ۱ در دي ماه  
ايــن فــعــالــيــن     .  زنــدان آزاد شــدنــد     

کارگري بعدا در شعـبـه اول دادگـاه           
انقلاب سنندج به محاکمه کشـيـده      

قـاضـي دادگـاه روز پـنـجـم             .  شدند
 در جــلــســه       ۹۱ ٣ ۱ اســفــنــد مــاه       

محاکمه اين کارگران رسما و علـنـا      
ــان اعــلام کــرد در صــورت                 بــه آن
استعفا از اتـحـاديـه آزاد کـارگـران              
ايران حـکـم بـرائـت شـان را صـادر                 

اين اظـهـارات رئـيـس         .  خواهد کرد 
دادگاه اسلامي با مخالفت ايـن دو       
فعال کارگري مواجه شد و همانـجـا     
اعلام کردند کـه آنـهـا در دفـاع از                
حقوق خود و هم طـبـقـه ايـهـايشـان             

 . کوتاه نمي آيند
اين بيدادگاه جمهوري اسلامـي   
هنگاميکه در مقابل اراده محـکـم     
اين دو فعال کـارگـري قـرار گـرفـت              
حکم شش ماه زندان قـطـعـي را بـه             

 . آنها ابلاغ کرد
نهادهاي حکومت اسلامي در     
سنندج مي کوشند با پرونده سـازي   

و وارد نمودن اتهامات واهي و بـي        
اسـاس عـلــيــه فــعـالــيــن کــارگــري،           
کارگران را از داشتن تشکلـهـايشـان     
مـحـروم کـنـنـد و مـانـع گسـتـرش                  
اعتراضات کارگري عـلـيـه شـرايـط         
سخت زندگي، شغلـي و وضـعـيـت            

 داشــتــن   .مـعــيـشــتــي آنــهــا شــونـد        
تشــکــل کــارگــري مســتــقــل از                 
دولت،عضويت در آن، اعتصـاب و       
اعتراض به وضعيت فلاکتباري کـه   
حکومت اسـلامـي بـه کـارگـران و              
اکثريت جامعه تحميل کـرده اسـت         

. حق بي چون و چراي کارگران اسـت   
بايد جمـهـوري اسـلامـي را نـاچـار               
کرد به قرار تعقيب قضايي و زنـدان      
علـيـه فـعـالـيـن کـارگـري و ديـگـر                   

بـايـد   .  فعالين سياسي خاتـمـه دهـد      
براي آزادي همه کارگران زنـدانـي و          
کليه زندانيان سياسي بـدون قـيـد و         

 . شرط از زندان به ميدان آمد
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   
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671شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۱ از صفحه  
اسلامي  و خروج از بن بست و بحـران     
ســـيــــاســـي و اقــــتـــصــــادي کــــل                 
ــرا کــف              ــودن آن حــکــومــت،عــقــيــم ب

ــات در     .  دســتــشــان گــذاشــت      ــقــلاب ان
منطقه خاورميانه، در مصر و تونـس      
هم يکبار براي هميشه طرح و خـواب          
و خــيــال اصــلاحــات و فــيــگــورهــاي           
مخملي را تـا آنـجـا کـنـار نـهـاد کـه                    
اکنون هر متوهم و آشـفـتـه حـالـي را               

 . بخوبي شيرفهم کرده است
اصـلاحـات   " عبارات پر طمطراق     

احمدي نژاد امـروز ديـگـر حـتـي          " تند
خوديهاي حکومتي را هم نمي تـوانـد         
فريب دهد چه رسد به مردمي کـه در         
صدد جارو کردن همه اين دارو دسـتـه       

دعـواهـاي بـانـد احـمـدي           .  ها هستند 
نژاد با خامنه اي و دارودسته اش بعد       

 نيز، وضعيت ايـن شـبـکـه       ۸۸ از سال  
مافيايي را به جايي رسانده اسـت کـه         
ايشان براي حفاظت از پيکره نظـام بـه       

" تنـدش "هذيان اصلاحات آنهم از نوع  
او درست مي گويد بـايـد   . افتاده است 

نظام اسـلامـي را     " سريع و تند"هر چه  
از طوفاني که دارد به کاخها و ثـروت       
اندوخته شـده در خـزانـه چـپـاولـگـران               
حکومتي نزديک مـي شـود، نـجـات             

سفر احمدي نژاد به کـردسـتـان و        .  داد
ديگر استانها تلاشي در اين راسـتـا و         
براي ايجاد مانع در مقابـل طـوفـانـي            
است کـه مـي خـواهـد بسـاطشـان را                 

 .جارو کند
احمدي نژاد و کل سران حکومـت      
خوب مي دانند کـه مـردم شـهـرهـاي             
کردستان از همان روزهاي ظهـور ايـن          
بــخــتــک اســلامــي عــلــيــه ايــن نــظــام            
ايستادند، به اين هيولاي اسلامـي نـه      

ايشـان فـکـر      .  گفتند و با آن جنگيدند   
اصـلاحـات   " مي کند مي تواند با پـز       

و افـتـتـاح سـد و آبـراه و غـيـره                    "  تند
مـي  .  همچنان بر سر مردم شيره بمالد 

خواهد در ايـن روزهـاي واپسـيـن دم               
نظام اسلامي اش حداقل يکبار ديگر       
شـانــس بــقــاي نــظــام را بــراي مــدت              

. کوتاهي اينجا و آنجا امتـحـان کـنـد         
اين تير خلاص زن از فـرط داغ شـدن             
زمين زير پاهاي باند خود و کل نظـام        
اسلامي اش فکر مي کند مردم شهـر     
و روستاهاي کردستان قتل عـامـهـاي         
حــکــومــتــش در دوران خــمــيــنــي و             
خلخالي را که امثال ايشـان، خـامـنـه          
اي، رفسنجاني، خاتمي و ديگر مهـره   
هاي همه جناحها از سازماندهنـدگـان    
اين تراژدي تاريخي بودند از حـافـظـه          

اين گـردشـهـاي      .  شان زدوده شده است 

استاني نه تنها در شهرهاي کردسـتـان    
بـلـکــه امـروز ديـگـر درهـيـچ يـک از                    
استانهاي کشور بداد اينـهـا نـخـواهـد           

سالها است که اين گردشـهـا و      .  رسيد
کارتهاي سوختـه کـاربـرد خـود را از               
دست داده است و نـخـواهـد تـوانسـت              
از ســقــوط نــظــام اســلامــي شــان                   

مــردم شــهــرهــاي    .  جــلــوگــيــري کــنــد    
کردستـان و ديـگـر شـهـرهـاي کشـور                
ــي ايــن                    ــخــابــات ــده بــازي انــت شــعــب
جـنــايــتــکــاران را بــر ســرشــان خــراب            

 .خواهند کرد
در مانورهاي دور قبلي تبليغـات    

، ايـن لـمـپـن اسـلامـي             " انـتـخـابـاتـي     " 
تـوســط مــردم فــقــيــر و زحــمــتــکــش            
روستاها با پـرتـاب  گـوجـه فـرنـگـي                 

گشـت زنـي     .  بسويش بدرقه مـي شـد      
ايشان بنفـع مشـايـي      "  انتخاباتي" هاي

و در شــرايـط امـروز، تــلاـشــي بــراي               
افـزودن چــنـد روز بـيــشــتـر بــه عــمــر                 
حکومت ننگين اسلامـي و تـقـلايـي           
براي تقسيم غنائـم و غـارت هسـتـي             
جامعه و دسترنج کارگران و مردم در         
ميان باندها و جـنـاحـهـاي حـکـومـت           

شاخ به شاخ شدن احـمـدي نـژاد      . است
با خامنه اي و اصـول گـرايـان بـر سـر                
بيـرون آوردن مـهـره دلـخـواه خـود از                 
صندوق و اوج بحران حـکـومـتـي را،             
مردم عاصي و معترض به تـمـام ايـن        

 . دارو دسته ها تحميل کرده اند
از چــنــگ دنــدان نشــان دانــهــاي           
احمدي نژاد و  ولي فـقـيـه بـهـمـديـگـر              
گرفته تـا زوزه هـاي اصـلاح طـلـبـان                 
سابق و بـي رمـق در بـيـرون و درون                  
زندانهايي که خودشان بـراي کـارگـران         
و مردم انقلابـي سـاخـتـه بـودنـد و از                
گشت زني هـاي اسـتـانـي گـرفـتـه تـا                  

و غـيـره     "  اصـلاحـات تـنـد      " ژستهـاي    
هيچکدام  قادر به نجات کشتي بگـل    

. نشسته نظام اسلامـي نـخـواهـد شـد           
هـرکـدام از ايـن دارودسـتـه هـا بــراي                 
حفاظت از بقاي نـظـامشـان بـه انـدازه           
کافي مانور داده اند، به انـدازه کـافـي        
بر سر مـردم شـيـره مـالـيـده انـد، بـه                     
اندازه کافي جنايت خلـق کـرده انـد و              
هر يک به تنهايي و با هم جـامـعـه اي         

در .  را به ورطه نابودي کشـانـيـده انـد         
روزهاي پيش رو تا مقطع خيمه شـب        
بــازي ايــن مضــحــکــه انــتــخــابــاتــي،          
کارگران و مـردم بسـتـوه آمـده بـراي                
خلاصي از اين زندگي فوق جـهـنـمـي،      
در کمين براي يکسره کـردن کـار ايـن             

 . حکومت هستند
اينبار بـحـکـم دفـاع از زنـدگـي،               

دفاع از حرمت و کـرامـت انسـانـي و            
نجات نسلهاي آينده از هيولايي بـنـام      
حکومت اسـلامـي و بـراي تضـمـيـن              
ادامه حـيـات مـيـلـيـونـهـا انسـان در                  
مقابل باندها و شبکه هاي مافـيـايـي        
که اسـم خـود را دولـت و حـکـومـت                  
گذاشته اند، کل اين دم و دستـگـاه بـا          
انقلاب کارگران و مردم بـزيـر کشـيـده         

کـارگـران و     .  خواهد شد و بـايـد بـرود         
مردم آزاديخواه  تنها به انقـلاب بـراي      
سـرنـگـون کـردن کــل دم و دسـتـگــاه                 
حکومت فـقـر و فـلاکـت و بـرچـيـدن                 
حکومت زندان، شکنجه، سنگسار و     
شلاق و ساختن جـامـعـه اي انسـانـي              

کـارگـران و مـردم در          .  مي انـديشـنـد    
تلاش براي سازمان دادن خود و بـراي      
پيش برد و تحقق اين حرکت تاريـخـي     

بجز ايـن راه      .  و سرنوشت ساز هستند  
 .ديگري نيست
 ۲۰۱۳  آوريل ۱۴  
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تشکل وعضويت در                
تشکلهاي کارگري حق                   

بي چون و چراي               
 کارگران است           

اقليتي مفتخور مـرکـب از آيـت            
اله ها و خـيـل سـرمـايـه داران ريـز و                   
درشــت و جــيـــره خــوارانشـــان کـــه                
کوچکترين نقش و تاثيري در تـولـيـد         
اجـتــمــاعـي نــدارنــد، بــا اسـتــفــاده از              
باندهاي مسلح، زندانهـا و شـکـنـجـه            
گاههايشان، صاحب دههـا و صـدهـا          
تشکل، سازمان، نهاد، و ديگـر دم و         
دستگاه عريض و طويل سرکوبگـرانـه      
هسـتـنــد کـه زيـر چــتـر حــکـومـت و                   
دولت، براي بـجـيـب زدن دسـت رنـج               
کارگران و ثـروت جـامـعـه  مشـغـول                

 . چاپيدن هستند
 درصد نيروي تولـيـد کـنـنـده         ٩٩ 

جامعـه تـوسـط هـمـيـن مـفـتـخـوران                 
اسلامي سرمايه کـه از قـبـل نـيـروي               
کار و رنج آنان سود و ثروتهاي افسانه     
اي بچنگ آورده اند از حـق تشـکـل و         

. عضويت در آن مـحـروم مـي شـونـد             
 مـاه حـقـوق يـک           ٣٢ کارگر را که تـا       

چهارم زير خط فقرش را هـم دريـافـت         
ــجــاد ارعــاب،                  ــا اي ــکــرده اســت ب ن
دستگيري، بازداشت و زندان به دسـت   
کشــيــدن از عضــويــت درتشــکــلــش           

تشکلي کـه کـارگـر        . تهديد مي کنند 
در آن براي بدست آوردن همين حـقـوق      
ماهيانه اش و صدها مطالـبـه ديـگـر          
که لگد مال شده است اعـتـراض دارد      
و مي خواهد با اتکا به آن حـق خـود               
را از حلقوم جـانـيـان اسـلامـي بـيـرون              

 . بکشد
مدتي است از طريق مقـامـات و        
نهادهاي يکي از همين دم و دستـگـاه         
سرکوبگر و ضد کـارگـري رژيـم بـنـام              
دستگاه قضايي حـکـومـت اسـلامـي           
در سنندج  با دستگيري و بـازداشـت          
به فعالين کارگري فشار آورده انـد کـه       
حق ندارند در هيچ تشکل کـارگـري و       
يا هر تشکل ديگر مستقـل از دولـت          

دستگـيـري و     .  عضويت داشته باشند  
بازداشت اعضـاي فـعـال دراتـحـاديـه             
آزاد کارگران ايران و اعضـاي کـمـيـتـه           
همانگي در سنندج يکي از اين گـردن      
کشــيــهــاي نــهــادهــاي حــکــومــت در         
سنندج و شهرهـاي کـردسـتـان عـلـيـه              

خـاصـيـت ايـن       .  فعالين کارگري است  
بگير و به بند ها بـرايشـان ايـن اسـت               
کــه فضــاي ارعــاب ايــجــاد کــنــنــد،             
صداي اعتراض را خفه کنند و نهايتـا     
با وثيقه هاي  دهها ميليوني تلاش و     
فــعــالــيــت فــعــالــيـــن کــارگــري و                   

 . اعتراضات اجتماعي را خنثي کنند
اين ترفند و تهديدات سالـهـاسـت         
که سـوخـتـه و خـاصـيـت خـود را از                    

کارگران نه تنـهـا زيـر      .دست داده است 
بار اين قلدرمنشـي مشـتـي اوبـاشـان           
اسلامي سرمايه نـرفـتـه و نـخـواهـنـد             
رفت بلکه با صداي رسـا اعـلام کـرده          
اند که تشکل و عضـويـت در آن حـق            
بي چون و چـراي آنـان اسـت، تشـکـل               
مي سازيم و در آن عضـو مـي شـويـم            
که از حقـمـان در بـرابـر بـي عـدالـتـي                   

حـق کـارگـر اسـت و آنـرا              .  دفاع کنيم 
بکرسي خواهد نشاند که نه تنهـا يـک         
تشکل بلکه دهها تشـکـل ديـگـر در             
مقابل ستم، استثمار، بي عـدالـتـي و          
حـيـف و مــيـل شـدن دسـت رنـجــش                  
بسازد و بقيه کارگران را به عضـويـت         

 .در اين تشکلها ترغيب کند
تشکلهاي کـارگـري مسـتـقـل از            
دولــت بــا هــمــبــســتــگــي، اتــحــاد و             
يکپارچگي خود حول خواستهاي پايه     
اي و مشترک خـود بـايـد در اول مـه                  
نشان دهند که فعاليـن و تشـکـلـهـاي            
کارگري نماينده و سخنگوي خـواسـت    
و مطالبات کل جامـعـه بـوده و مـي              
کــوشــنــد هــمــه کــارگــران و تــمــامــي            
تشکلهاي آنان را زير يک چتر واحـد و          
بــراي رســيــدن بــه حــقــوق و اهــداف               
طبقاتي و انسـانـيـشـان گـرد آورده و                

 . تقويت کنند
جمهوري اسلامي و نـهـادهـايـش         
حق ندارند و نبايد به آنـهـا اجـازه داد              
که کارگران را بخاطر عضويت در هـر        
نهاد و تشکلي که در دفاع از حـقـوق          
و کرامت انساني شان ساختـه شـده و            
قدم بر مي دارد تهديد به اخراج از آن         

اگر نهاد و تشکلي غير قانـونـي   .  کند
و غـيـر مـجـازاسـت، ايـن نـهـادهـا و                   
تشکلهاي ضـد کـارگـري دولـت و و                
کــلــيــت دم و دســتــگــاه حــکــومــت               

. اسلامي است که بايد برچيـده شـونـد      
حضور متحدانه و قدرتمد در اول مـه       
پاسخـي بـه اراجـيـف کـاربـدسـتـان و                  

. نهادهاي حـکـومـت اسـلامـي اسـت           
روزيکه جنبش کارگري، طبقه کارگـر       
و کل جامعه با اعتصابات ميليـونـي         
و قدرتمند جانوران اسلامي سـرمـايـه         

آن روز   .  را بزير بکـشـنـد دور نـيـسـت           
قلدرهاي ميـلـيـاردر، سـرمـايـه داران             
گردن کلفت دزد و فاسد اسـلامـي در          
دادگاههاي عـلـنـي و مـردمـي بـايـد                
پاسخگوي تهديدات امروزشان علـيـه      

 .کارگران و فعالين کارگري باشند
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در اطــلاعــيــه قــبــلــي بــه اطــلاع           
رسانديم که جانيان اسلامي با تـمـديـد     
مرخصي رضا شهابـي عضـو هـيـات            
مديره سنديکاي واحد موافقت نکرده      

فـرورديـن     ۲۶ قرار بـود امـروز       .  است
. رضا خود را به زنـدان مـعـرفـي کـنـد           

بدين ترتيب رضا شهـابـي در سـاعـت          
هفـت عصـر امـروز دوبـاره بـه زنـدان                 

گــفــتــي اســت کــه        .  بــازگــردانــده شــد    
تعدادي از دوستان و هـمـکـاران رضـا           
او را بـــه عـــلامــت اعــتـــراض بـــه                   
بــازگــردانــدنــش بــه زنــدان هــمــراهــي           

اعــتــراض بــراي آزدي رضــا         .  کــردنــد
شهابي و همه کارگران زنـدانـي ادامـه          

 . داد
سـال حـکـم زنـدان         ۶ رضا شهابي    

داشت که پس از اعـتـراضـات فـراوان             
اعلام شد که دو سال آن کاهش يـافـتـه        

رضا سه سال از حـکـم خـود را          .  است
در زندان رژيم اسـلامـي سـپـري کـرده              

رضا شهابي بخـاطـر شـکـنـجـه         .  است
هايي که در زندان بـر او وارد شـد بـه                
مـرز فـلــج شـدن رسـيـد و زيـر فشــار                   
اعتراضات خودش و کارزار جهاني با    
مرخصي او براي درمـان و مـعـالـجـه              

بـا  .  بيماري هايش موافقت شـده بـود        
وجوديکه رضا هنـوز بـه مـعـالـجـه و                
درمـان نـيـاز دارد و بـازگشـت او بـه                   
ــد دوبــاره وضــعــيــت             زنــدان مــيــتــوان
جسماني او را به وخامت بکشاند اما       

 . به زندان بازگرانده شد
علاوه بر رضا شهابـي بـا تـمـديـد             
مرخصي بـهـنـام ابـراهـيـم زاده يـکـي                
ديگر از رهبران سرشناس کارگري نيـز   

اين درحالـيـسـت    .  موافقت نشده است  
که نيما تنها فرزند او به علت ابتلا بـه     
بيماري خـطـرنـاک سـرطـان خـونـي در               

و .  بيمارسـتـان مـحـک بسـتـري اسـت             
بـازگـردانـدن وي بـه زنـدان مـيـتـوانــد                 
صدمات جاني بسياري براي فرزند او      

 ۵ بـهـنـام ابـراهـيـم زاده             .  داشته باشد 
سال حکم زندان دارد که سه سال آن را         

بــهـنــام بــخــاطــر     .  سـپــري کــرده اسـت      
شکنجه هايي که در زندان بر وي وارد    

 درصد شنوايي گوش چـپـش     ۷۵ شده  
را از دســت داده و از نــاحـيــه گــردن                 

اما به دليل بيمـاري  . آسيب ديده است 
فرزندش حتي فرصت رجوع به پزشـک        

 .  و درمان نداشته است
تصميم ضد بشـري و از تـرس و              
ــراي                   ــي بـ ــلامـ ــم اسـ ــت  رژيـ وحشـ
بـازگـردانـدن رضــا شـهـابـي و بـهـنــام                 
ابراهيم زاده بـخـشـي از تـلاش رژيـم                 
براي فشار آوردن بر رهبران و فـعـالـيـن      
کارگري در آستانه اول مه روز جهـانـي     

بايد وسيعا به ايـن اقـدام     .  کارگر است 
جنايتـکـارانـه جـمـهـوري اسـلامـي و                
بازگرداندن رضا شـهـابـي بـه زنـدان و               
ــراي               احضــار بــهــنــام ابــراهــيــم زاده ب

. معرفي خود به زندان اعـتـراض کـرد        
بايد در مقابل فشار هـا و تـهـديـدات            
رژيــم اســلامــي بــر روي فــعــالــيــن و              

 . رهبران کارگري ايستاد
يک خواست همـه مـا در اول مـه              
روز جهاني کارگري آزادي فوري هـمـه       
کارگران زنداني و زنـدانـيـان سـيـاسـي             

از هم اکنون اين خواسـت را بـر        .  است
همراه با خانـواده  .  در و ديوار بنويسيم  

 رضا شهابي به زندان اوين بازگردانده شد                                    

 ۱ از صفحه  
 ۱۱ .  اول ماه مه در راه است.  پذيرد

ارديبهشت روز اعـلام اعـتـراض بـه           
. وضــع فــلاکــتــبــار مــوجــود اســت         

شــرايــطــي کــه ســود و ســرمــايــه و              
حاکمان اسلامي به ما تحميل کرده     

ــد تــغــيــيــر داد            بــا طــرح    .  انــد بــاي
خواستها و مطالبـات خـود در اول            
مه بايد به ميدان آمـد و خـواسـتـار             

 .تحقق کامل آنها شد
افزايش دستمزدها متناسب بـا      
سطح تورم که خواست اقشار وسـيـع    
جامعه را در بر مي گيرد مـطـالـبـه           
اي است که مي تـوانـد مـيـلـيـونـهـا               
انسان را بدور اين خـواسـت مـعـيـن             

آزادي بدون قيد و شـرط  .   جمع  کند 
همه زندانيان سياسي، آزادي هر چـه     
سريع تر فعالين و رهبران کـارگـري،       
آزادي تشکل و اعـتـصـاب،  آزادي            
بيان، برابري بدون قيد و شرط زن و           
مرد، لغوِ بدون قيد و شـرط احـکـام         
ضد انساني اعدام، خـواسـت بـيـمـه            
بيکاري مکفـي بـراي بـيـکـاران تـا               
زمانيکه بيـکـار هسـتـنـد و تـلاش              
بـراي بـدسـت آوردن ايـن خـواسـتـه،                
هموار کنـنـده خـلاـصـي از نـکـبـت                
حکومت اسـلامـي سـرمـايـه داران            

 . است
اول مه فرصتـي اسـت کـه مـي             

 درصـدي خـود را       ۹۹ توانيم نيروي   
در يک صف و زير يـک پـرچـم واحـد             
براي طلب خواسـتـهـاي  خـود گـرد              
آوريم و اعلام داريـم کـه ايـن وضـع               
ديگر قابل دوام و تحمـل نـيـسـت و            

اول ماه مه امسـال    .  آنرا نمي پذيريم 
ما کارگران، مـا سـتـمـديـدگـان، بـه              
ســرمــايــه داران و دولــت اســلامــي           
حامي آنان بايد نشان دهـيـم کـه تـا            
تحقق خواستها و آرزوهاي انسـانـي         

يـک  .  خود ساکت نخواهيـم نشـسـت      
زندگي شايسـتـه انسـان امـروز حـق             
بي چـون و چـراي مـا مـزدبـگـيـران                 
جامعه است و آنرا بدسـت خـواهـيـم           

 .آورد
اول ماه مه امسال مـي تـوان و          
بايد در سطح گسترده تر و با شکـوه      
تــر از ســالــهــاي قــبــل تــظــاهــرات              
واعتراضات و اجتمـاعـات خـود را          
با برافـراشـتـن پـرچـم مـطـالـبـات و                 
ــمــان کــه خــواســت و               خــواســتــهــاي

مطالبات کل جامعه اسـت بـرگـزار          
هيچ زمـانـي در ايـران مـثـل            .  کنيم

امـروز رهــبـران  جـنـبــش کـارگــري              
چنين با اعتماد بنـفـس در مـقـابـل             
استثمار گران ظاهر نشـده و عـرض          
انـدام نـکـرده انـد و  هـيـچ زمـانـي                     
اختلافات جناحهاي نظام اسـلامـي        

تـرس و     .  چـنـيـن حــاد نـبـوده اسـت            
ــت                 ــه داران و دول ــه ســرمــاي واهــم
اسلامي حامي آنان از ايـن جـنـبـشِ          
لرزه بر پيکرشان انداخته است و ايـن   
قدرت و عظمت جنبش کـارگـري را       

بـه هـمـيـن دلـيـل           .   نشان مي دهـد    
اســت کــه در آســتــانـــه اول مـــه                     
حــکــومــت اســلامــي شــروع بــه                
دستگيري، بازداشت و اذيت و آزار        
فعالين و رهبران کارگـري  و سـايـر             
ــاي              ــخــشــه ــراضــي ب ــران اعــت ــب ره

 . ديگرجامعه  کرده است
طــبــقــه کــارگــر ايــران بــايــد بــا            
خواستها و مطالـبـات روشـن خـود            
در مقابـل سـرمـايـه داران و دولـت               
فاسد آنها بميدان بيايد وبا عـظـمـي          
راسخ جامعه را نمايندگي کند و بـا       
صـداي رسـا  اعـلام کـنـد مـا ايــن                   
اوضاع جهنمي را تحمل نـخـواهـيـم        

با قدرت و توان خـود بـعـنـوان       .  کرد
طــبــقــه اي کــه شــاهــرگ حــيــاطــي            
جــامــعــه را در دســت داريــم بــراي              
تـغــيـيــر آن دســت بــه اعــتـصــابــات             

ايـن  . سراسري و متحدانه خواهيم زد   
کيفر خـواسـت مـا کـارگـران عـلـيـه                
سرمايه داران و حـکـومـت حـامـي             

 .آنان است
بنابراين راهي بـجـز اعـتـراض،          
راهـي بـجــز مــتـشــکـل شـدن بــراي               

بـا در دسـت       .  پيروزي وجـود نـدارد     
داشتنِ خواستها و مطالبات بر حـق      
و انسـانـي خــويـش بـه خــيـابـانـهــا،                
مـيــاديـن و هـر جــا ومــکــانـي کــه                
هستيم و در هر جـا و مـکـانـي کـه                
امکان پذير است بـه اسـتـقـبـال ايـن             
روز با شکوه برويم و با گراميداشـت   
اول مــاه مــه روز جــهــانــي کــارگــر              
صـفـوف خـود را بـراي حـرکـتـهــاي                

 . عظيم تر متحد و گسترده تر کنيم
زنده باد  . زنده باد اول مه 
 .   انسانيت

۲۰۱۳  آوريل ۱۴   

 ... در اول مه با طرح                   

هاي کارگري در مقابل زندانها جـمـع         
شده و خواهان آزادي فـوري کـارگـران           
زنداني و زندانيان سـيـاسـي از زنـدان              

 . شويم

   ۹۲ فروردين  ٢٦ 
 ۲۰۱۳ آوريل  ۱۵  

 کمپين براي آزادي    
 کارگران زنداني  

ــه اقــدام               ــي ب بــا کــارزاري جــهــان
جـنــايــتـکــارانــه رژيــم اسـلامــي بــراي           
بازگرداندن بهنام ابراهيم زاده به زنـدان     

 وسيعا اعتراض کنيم
قبلا به اطـلاعـتـان رسـانـديـم کـه              
جانيان اسلامي با تـمـديـد مـرخصـي             
بـهــنــام ابــراهــيــم زاده از چــهــره هــاي              
شناخته شده کارگري و عضو کـمـيـتـه       
پيـگـيـري بـراي ايـجـاد تشـکـل هـاي                  
کارگري و از فعاليـن دفـاع از حـقـوق              

امـروز  .   کودک مخالفـت کـرده اسـت        
فروردين بهـنـام بـه زنـدان اويـن              ۲۷ 

ايـن درحـالـيـسـت کـه           . بازگردانده شـد  
نيما تنها فرزند بهنام به علت ابتلا بـه    
بيماري خـطـرنـاک سـرطـان خـونـي در               
بيمارستان محـک در تـهـران بسـتـري              
ــدان                 ــدن وي بــه زن ــازگــردان اســت و ب
ميتواند صدمات جاني بسياري بـراي   

نيما ابـراهـيـم زاده بـه         .  او داشته باشد  
 .وجود پدرش نياز دارد

گفتني است که روز گـذشـتـه نـيـز          

رضا شهابي يکي ديـگـر از فـعـالـيـن               
شناخته شده کارگري و عضـو هـيـات          
مديره سنديکاي شرکت واحد بـدلـيـل         
عدم موافقت با تمديد مـرخصـي اش        

 . به زندان اوين بازگشت
با کارزاري جهانـي بـه ايـن اقـدام              
ــم اســلامــي و                 ــه رژي ــکــاران ــت ــاي ــن ج
بازگرداندن بهنام ابراهيم زاده و رضـا          

 .شهابي به زندان اعتراض کينم
 سـال حـکـم        ۵ بهنام ابراهيم زاده   

زندان دارد که سـه سـال آن را سـپـري                 
بهـنـام بـخـاطـر شـکـنـجـه              . کرده است 

هايي که در زنـدان بـر وي وارد شـده                 
درصد شنوايي گوش چپش را از       ۷۵ 

دست داده و از نـاحـيـه گـردن آسـيـب                 
امــا بـه دلــيــل بــيــمــاري         .  ديـده اســت   

فرزندش حتي فرصت رجوع به پزشـک        
 .  و درمان نداشته است

رضا شـهـابـي بـخـاطـر شـکـنـجـه                
هايي که در زندان بر او وارد شـده  بـه          
مرز فلج شدن رسيده بود و زيـر فشـار        
اعتراضات خودش و کارزاري جهانـي      
با مرخصي او براي درمان و معالـجـه       

امـا  .  بيماري هايش موافقت شده بـود  
با وجوديکه رضا هنوز به معـالـجـه و        
درمـان نـيـاز دارد و بـازگشـت او بـه                   
ــد دوبــاره وضــعــيــت             زنــدان مــيــتــوان

جسماني او را به وخامت بـکـشـانـد ،             
 .  به اوين بازگردانده شد

تصميم ضد بشـري و از تـرس و              
ــراي                   ــي بـ ــلامـ ــم اسـ ــت  رژيـ وحشـ
بـازگـردانـدن رضــا شـهـابـي و بـهـنــام                 
ابراهيم زاده بـخـشـي از تـلاش رژيـم                 
براي فشار آوردن بر رهبران و فـعـالـيـن      
کارگري در آستانه اول مه روز جهـانـي     

ــه ايــن اقــدام           .  کــارگــر اســت     ــد ب ــاي ب
جنايتـکـارانـه جـمـهـوري اسـلامـي و                
بازگرداندن بهنام ابراهيم زاده و رضـا          
شهـابـي بـه زنـدان وسـيـعـا اعـتـراض                  

بـايـد در مـقـابـل فشـار هـا و                  .  کنيـم 
ــم اســلامــي بــر روي               تــهــديــدات رژي

يـک  .  فعالين و رهبران کارگري ايستاد  
خــواســت هــمــه مــا در اول مــه روز                 
جـهـانـي کـارگــري آزادي فـوري هـمــه               
کارگران زنداني و زنـدانـيـان سـيـاسـي             

همراه بـا خـانـواده هـاي بـهـنـام              . است
ابراهيم زاده و رضا شهابي، هـمـراه بـا            
خـانـواده هـاي کـارگـران در بـنـد  در                    
مقابل زندانها جـمـع شـده و خـواهـان               
آزادي فوري  و بدون قيد و شرط هـمـه      
کارگران زنداني و زنـدانـيـان سـيـاسـي             

 . شويم
   ۹۲ فروردين   ۲۷ 
 ۲۰۱۳ آوريل ۱۶  

 کمپين براي آزادي    
 کارگران زنداني  

 بهنام ابراهيم زاده  به زندان اوين بازگردانده شد             
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 ۱۹ طي سالهـاي دهـه آخـر قـرن              
ميلادي جوامع صنـعـتـي آن روزگـار           
جهان شاهد رشد و شکوفايي توليد و    

 !تجارت در جهان بود
ميليونـهـا دلار ثـروت در انـبـال              
! صاحبان سرمـايـه انـبـاشـتـه مـيـشـد              

سرمايه اي که حاصل کمترين مـزد و       
 سـاعـت     ٦ ۱ ساعات کار طولاني تـا       

سرمـايـه اي کـه از قـبـل              !  در روز بود 
زنــان و حـتــي کــودکــان         !  کـار مــردان   

در ايــن ســالــهــا      !!  انــبــاشــت مــيــشــد    
اسـتـفــاده از کــار زنــان و کــودکـان و                 
پرداخت مزدي بسيار ناچيزتر از مـزد      

طـبـقـه    !!  پدر خانواده بسيار رايج بـود     
اي که از کمترين امکانات درماني و       
تامين هاي اجتماعـي بـي بـهـره بـود              
آنچنان که امروز هم در کليـه جـوامـع        

 !سرمايه داري رايج است
سرمايه حاصل عرق و رنج و بـي       
حقوقي طبقيه ايسـت کـه بـايـد ارزان              
توليد کند و از سـود تـلاـشـش انـبـان              

 سرمايه داران را روز به روز پرتر کند
در اين سالها امـا طـبـقـه کـارگـر              

امــواج !  ســاکــت و خــامــوش نــبــود          
اعتصـابـهـا و اعـتـراضـات کـارگـري                
اقــيــانــوســهــا را در مــيــنــورديــد  از              

از انگـلـسـتـان تـا        !  استراليا تا امريکا 
فــرانســه و آلــمــان بــاشــدت ادامــه و               

مـبـارزاتـي کـه بـه          !  گسترش ميـافـت   
کرات بـا تـوطـئـه، قـتـل و سـرکـوب                   
دولت سرمايه داران و نيروهاي پليـس     

 .پاسخ ميگرفت
ايده برگزاري يک روز معيـن بـراي      

 ۸ تـظـاهـرات عـمـومـي بـا خـواسـت                  
ساعت کار بـراي اولـيـن بـار در بـيـن                 
کارگران استرالـيـا نـطـفـه بسـت و بـه                 

کارگران استـرالـيـايـي در       !  اجرا درآمد 
تصميم گرفـتـنـد در يـک           ۱۸۵۶ سال  

روز خـاص بـا تـوقـف کـامـل کـار و                    
برگزاري گردهمايي ، خـواسـتـه خـود            
يعني تحقق حـداکـثـر هشـت سـاعـت             

ايـن روز    .  کار در روز را مطرح نمايند   
کــارگــران تصــمــيــم    .   آوريــل بــود     ۲۱ 

گرفتند اين مراسم را هر ساله بـرگـزار        
 . نمايند

اما پاسخ دولتهاي سرمايه داري       

! به امواج اعـتـراضـي طـبـقـه کـارگـر               
سرکوب و کشتار معترضين و دامـن      
زدن به جـنـگـهـاي کشـوري و ايـجـاد                 
فضاي وحدت ملي و سرکوب جنبـش    

بســـيــاري از     !  هــاي کـــارگــري بــود         
سـردمــداران دولــت لــوئــي بــنــاپــارت          
امپراطور سفته باز فـرانسـه مـعـتـقـد             
بودند که جنگ ملي تنها راه نـجـات         
امپراطوري لويي بناپارت و سـرمـايـه       

 داران، بر فرانسه است 
جنگ آلمان و فـرانسـه شـعلـه ور             

دولــت امــپــراطــور لــويــي        !  مــيــشــود 
بناپارت شـکـسـت مـفـتـصـحـانـه اي                
ميخورد و پاريس به محاصره ارتـش        
ــده آن                 ــمــان و فــرمــان پــيــروزمــنــد آل

! جـنـگ فـقـر      !!  بيسمارک در مـي آيـد      
سرما و گرسنگي و شکسـت، چـنـگ        
در گلوي کارگران فرانسه زده اسـت و         
کارگران براي نجات خود و با بـرپـايـي     
کمونها دولت سرمايه داران را بـه زيـر      

 ۱۸۷۱  مـارس      ۱۸ در   ميکشند و     
اوليـن حـکـومـت کـارگـري جـهـان را                 

 !بنيان ميگذارند
دولـتــي کــه در اولـيــن گــام کــار               

کار !  کودکان را ممنوع اعلام ميکند   
 ۸ قــانـون    !  شـبـانــه را لـغــو مــيـکــنـد            

کلـيـه   ! ساعت کار را به اجرا ميگذارد 
کارگران خارجي ساکن در پـاريـس را          
شهروند مـتـسـاوي الـحـقـوق فـرانسـه              

حـکـم اعـدام را بـراي           !  اعلام ميکنـد  
اولين بار در تـاريـخ مـدون بشـر لـغـو              

و اعلام مـيـکـنـد کـه پـرچـم              ! ميکند
 !!کمون پرچم دولتي جهاني است

پاسـخ دولـتـهـاي سـرمـايـه داري              
آلمان و بقاياي دولـت سـرنـگـون شـده              
سرمايه داران در فرانسه توطئـه اسـت      
و همکاري مشترک بـراي سـرکـوب و            
سرنگوني اولـيـن دولـت کـارگـري در              

پـاريـس بـمـبـاران مـيـشـود و               !  جهـان 
 روزه کـارگـران سـرنـگـون و          ۷۰ دولت  

بجرم الغاي بردگي مـزدي و قـوانـيـن             
 ۳۰ سياه سرمايه داران و ودلـتـشـان             

رهــبــران !  هـزار تـن اعــدام مــيــشـونــد          
کارگرى به قتل ميرسـنـد و بسـيـاري            

 !ديگر از فعالين تبعيد ميشوند
امــا مــوج مــبــارزات کــارگــري           
فروکش نميکند کارگـران در پـاريـس          
ــد امــا امــواج              شــکــســت مــيــخــورن
اعتصابات کارگـري سـرتـاسـر جـهـان            

درآن !  سرمايه را در خـود مـيـپـيـچـد             
ايام هراعتصابي به معـنـاي درگـيـري         

  . مستقيم با دولت محسوب ميشود
 ۱۸   کــمــتــر از يــكــســال پــس            

ــيــن           ۱۸۷۱ مــارس     ــايــي اول ــرپ  و ب

  پاريس، حکومت کارگري در
هزاران نفر از کارگران شيکاگـو   

ــان ســال               بــه       ۱۸۷۲در زمســت
خــيــابــانــهــا ســرازيــر مــيــشــونــد و            
تظاهرات گسترده اي علـيـه فـقـر و          
بي خانماني ناشـي از آتـش سـوزي            

! بزرگ در اين شهر برپـا مـيـکـنـنـد          
! کارگران پرچم سرخ در دست دارند    

اعتصاب به نتيجه دلخواه کارگران    
منـجـر نـمـيـشـود و اعـتـصـابـهـاي                  
گسـتـرده چــنـد ســال بـعــد در ســال               

 و اين بار بوسيلـه کـارگـران      ۱۸۷۷
خطوط راه آهن در امـريـکـا ادامـه            

کارگران راه آهـن در    !  پيدا ميکنند 
سراسر امريـکـا در تـظـاهـراتـهـا و                
اعتصـابـهـاي گسـتـرده اي شـرکـت              

رهبران کارگري فرانسه و  !  ميکنند
و يـا    آلمان که به امريکا تـبـعـيـد               

 شده اند و  بسـيـاري از آنـهـا           فراري
در رهبري و فرماندهي جنگ ضـد        
برده داري نقشي برجسته بـر عـهـده       
دارند  در رهبري اعتـصـابـهـا قـرار             
ميگرند که از ميان آنها نام آلبـرت    
بارسون کارگر سوسياليست آلماني    

 !بيشتربر سر زبانها است
 و    ۱۹ شــرايــط کــار در قــرن                 

همزمان با توسعه توليد صنـعـتـي در       
کـارخـانـه هـا دســتـکـمـي از زنـدگــي                 

وحشــت از    !  بــردگــان ســيــاه نــداشــت       
ــيــکــاري و از کــف رفــتــن هــمــان                   ب
ــات                ــيــز ادامــه حــي ــاچ ــات ن امــکــان
شمشيري بود که دائـمـا بـر فـراز سـر                
کارگران معترض به حـرکـت در مـي             
آمد تا آنها را به سکون و سـکـوت و             

 تمکين بکشاند
بردگي مزدي و بي حقوقي سـايـه       
ــدگــي و حــيــات                   ــر زن شــومــش را ب

بـر  !  ميليونها کارگر پـهـن کـرده بـود           
اندوخته هاي سرمايه دارن لـحـظـه بـه            

سـودي کـه از       !  لحظه افزوده مـيـشـود     
کـار  !   سـاعـت کـار در روز           ٦ ۱ قـبـل     

بسيار ارزان کـودکـان و زنـان و مـزد                
ناچيز مردان بـه جـيـب آنـهـا ريـخـتـه                  

 !ميشد
با پايان يافتن دوران جـنـگ هـاي       
! داخـلـي و الـغـاي نسـبـي بـرده داري                 

ديگر سياهان و بردگان آزاد در اتحـاد        
با کل طبقه کارگر امريکا مشترکا و      

و بـردگـي     !  متحدانه به مصـاف فـقـر        
مزدي  و عليه دنيا سرمايه و بخـاطـر       

 ساعت کار در روز ممنوعيت کـار      ۸ 
کــودکــان بــرابــري حــقــوق زن و مــرد             

و تامين هاي اجتماعي به بپـا  !  کارگر
ــه را صــحــنــه         !  مــيــخــيــزنــد   کــارخــان

اعــتــصــاب و خــيــابــانــهــا را مــيــدان            
مـارشــهــاي وســيــع و تــظـاهــرات هــا            
ميکنند و در اتحاديه هـاي کـارگـري         

 متشکل ميشوند
کارگران  شـيـکـاگـو در صـفـوف               

متشکل و "  اتحاديه مرکزي کارگران " 
اتـحـاديـه در سـال         .   متحـد شـده انـد       

 هزار کـارگـر را       ۷۰۰  بيش از ۱۸۸۴ 
در صفوف خود متحد کـرده اسـت و            
رهــبــرى کــارگــران را در مــبــارزه در             

 !خيابانها و مراکز کار بعهده دارد
کارگران آ مـريـکـايـي نـخـسـتـيـن              
کــارگــرانــي بــودنــد کــه بــه فــراخــوان             
کارگران استراليايي پـاسـخ مـيـدهـنـد           

 شـيـکـاگـو       ۱۸۸۶ در اول مـاه مـه ،          
شاهد اجتماع عظيـم کـارگـرانـي بـود            
کـه دسـت از کـار کشــيـده انــد و بــا                    
فــراخــوان جــنــبــش ســازمــان يــافــتــه            
کارگري شهر شيکاگو به خـيـابـان هـا           

 ميريزند
کارگران کارخـانـه مـاشـيـن آلات           

 ۸ مک کورميک  شيکاگو  با مطالبه    
سـاعــت کــار در روز و بــه فــراخــوان                

 مـاه بـود       ۴ اتحاديه کارگري بيش از      
دولـت  .  که در اعتصاب بسر ميبردند   

با حمايت پلـيـس کـارگـران بـيـکـار و               
اعتصاب شـکـن را بـراي بـه گـردش                
انداختن چرخ توليد به کارخانه گسيل     

  کارگران ٦ ۱۸۸  مه ۳ روز ! کرده بود 
در محوطه کارخانه و در اعتراض بـه      
اعتصاب شکنان و اقدام کـارفـرمـا و           
ــيــکــت هــاى                    ــلــيــس و دولــت،  پ پ

بـيـش از     .  اعتراضي برگزار ميکردنـد   
 هزار کارگر درحـال گـوش دادن بـه            ٦ 

سخنرانى رهبران و آژيـتـاتـورهـايشـان          
 پليس آنـهـا را     ۰۰ ٦ و بيش از . بودند

محاصره کرده بودند  آخرين سخـنـران        
ساموئل فيلدمن کارگران اعـتـصـاب        
شکـن را مـلامـت و کـارگـران را بـه                   
ادامه مبارزه فراميخواند وقتي زنـگ   
پايان کار به صـدا درآمـد و کـارگـران             
اعتصـاب شـکـن از کـارخـانـه خـارج                
ميشدند کارگران اعتـصـابـي آنـهـا را            

سـپ آيـس     Spies! ملامت ميکردند 
از رهبران سرشناس اتحاديه و جنبـش    

ــري  ــه آرامــش            !  کــارگ ــران را ب ــارگ ک
دعوت ميکرد  که ناگهان پـلـيـس بـه          
صفوف تظاهر کنندگان حمله ميکند     

 ٦ و کارگران را به گـلـوـلـه مـيـبـنـنـد                   
کارگر معترض را به قتل ميرسانـد و        

ــفــر شــديــد زخــمــي            ۴۰ بــيــش از         ن
 .ميشوند

آگــوســت ســپ آيــس بــعــدهــا در           
مـن خـيـلـي       :"  مورد اين حادثه گـفـت     

ــم               ــودم و طــبــق تــجــارب عصــبــانــي ب
ــيــس از                 ــل مــيــدانســتــم کــه هــدف پ

تيراندازي به ما به شکـسـت کشـانـدن        
  ساعت کار در روز بود۸ جنبش 

در فـرداط روز    "  کارگر"روزنامه    
 ايـنـطـور گـزارش         )  ماه مه۲ ( تهاجم  
 :ميدهد
ناگهان صداي گلولـه از نـزديـك        " 

 ۷۵ حـدود    .  كارخانـه بـگـوش رسـيـد         
مـرد قــوي هــيــكــل كــه تـوســط يــك               
فرمانده پليس هـدايـت مـيـشـدنـد بـه              

سه ارابـه  . طرف کارگران هجوم آوردند 
مملو از پليـس هـاي حـامـي نـظـم و                  
قــانــون نــيــز آنــان را هــمــراهــي مــي               

در نبرد ميان كـارگـرانـي كـه           . كردند
سلاحي جـز چـوب وسـنـگ و كـلـوخ                
نداشتند و پـلـيـس مسـلـح، صـفـوف               
كارگران بهم ميريزد و در همين زمـان    
بــمــبــي دســت ســاز در پشــت صــف              

 ٦ دست كم   .  كارگران منفجر ميشود  
و تـعـداد       . كارگر به قـتـل مـيـرسـنـد           

مـجـروح    زيادى از جمله چند كودك ،      
 "ميشوند

ــرمــاهــا    ــارف ــيــس       !  ک ــل ــت وپ دول
کارگران را به آنارشيست بودن مـتـهـم          
ميکنند و حملات تبلـيـغـاتـي عـلـيـه           

 !کارگران بشدت توسعه مى يابد
کارگران و مـردم خشـمـگـيـن در             
مقابل با توزيـع اطـلاعـيـه هـايـي در               
شهر مردم را به تجمع اعـتـراضـي در           

يکي از مـراکـز     "  هاي مارکت" ميدان  
تجاري و شلـوغ شـهـر در فـرداي روز               

در مدتي کوتـاه  !  حادثه فرا ميخوانند 
ــهــاي               ۲۰  ــه زبــان  هــزار اطــلاعــيــه ب

انگليسي و آلـمـانـي در شـهـر تـوزيـع                
 .ميشود

تظاهرات بسيار مسلامت آمـيـز       
و دوســتــانــه در زيــر بــارانــي آرام در               

 مـه در مـيــدان هــاي            ۴ غـروب روز      
روزنــامــه  .  مــارکــت آغــاز مــيــشــود       

-Arbeiterآلماني زبان کـارگـر           
Zeitung        گـزارش مــيــدهــد کــه  :

 پليس مسـلـح     ۳۰۰۰  تا ۰۰ ٦ حدود  
در  ارابه رو باز در کنار ميدان تجـمـع         
کنندگان را تحت نظر دارند و کـامـلا         

 .در حالت جنگي قرار دارند
آلـبـرت پـارسـون       آخرين سخنران       

 The و سردبير نشريه متولد آلاباما 
Alarm  فضــاي تــظــاهــرات     !   اســت

بسيار آرام است تا حدي کـه شـهـردار             
کارتر هاريسون هم کـه بـراي کـنـتـرل               

بــه خــانــه       !  تــظــاهــرات آمــده بــود           
 !بازميگردد

پاسرون سر دبير نشريه انگليـسـي     
زبان  نزديک به يک ساعت سـخـنـرانـي         

بـعـد از او سـامـوئـل فـيـلـد                 !  ميکند
 دقيقيه سـخـنـرانـي       ۱۰ هنوز بيش از    

 مروري بر تاريخچه اول مه   

 سياوش مدرسي           
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 ۴ از صفحه  

 !که حادثه اتفاق ميفتد. نکرده بود
اما روزنامه نيويـورک تـايـمـز در            

شـورش و    "   مقاله اى با عنوان ۴ روز  
در "  خونريزى در خيابانهاي شيکـاگـو     

 مه به دروغ مدعي ميشود کـه  ۴ روز  
با جـمـلاتـي تـعـجـب آور و             " فيلد من  

بسيار خشن و بـاور نـکـردنـي سـخـن               
در مـقـالـه اي ديـگـر بـا             ."  گفته است 

هـرج و مـرج دسـت          " عـنـوان     :  عنوان
 ماه مه هـمـيـن سـال         ٦ در روز "  قرمز

 :مينويسد
ميوه خونين آمـوزه هـاي فـاسـد          " 

آنارشيست ها در شيکاگو امشـب بـه       
مقاله اعتصاب کنندگان "  بار نشست 

نــام "  اراذل و اوبــاش     " را بــه عــنــوان         
را در   "  کـارگـران  " ميگـذارد و کـلـمـه           
 گيومه قرار ميدهد

 و نـيـم شـب          ۱۰ حوالي سـاعـت      
درست هنگاميکه فيلد مـن در حـال           
اتمام سخنرانيش بود که ناگهان ارابـه      
هاي پليس به طرف مردم بـه حـرکـت            
در مي آيند و فرمانده آنها بون فـايـلـد      
عربده ميکشد کـه بـه نـام قـانـون بـه                  
شما دستور ميدهم که سخنـرانـي هـا           

 ! را پايان دهيد و متفرق شويد
که ناگهان بـمـبـي دسـت سـاز در              
مسيـر پـيـشـرفـت نـيـورهـاي پـلـيـس                  
منفجر ميشـود و يـک افسـر پـلـيـس                
کشــتــه و شــش نــفــر ديــگــر زخــمــي               

بـه گـفـتـه شـاهـدان عـيـنـي                ! ميشوند
پليس شروع به تـيـرانـدازي بـه طـرف               
مـردم هــراسـانــي کـه درحـال فـرار از                 

محل انفجار بودنـد مـيـکـنـد امـا از              
طرف تظاهرکنندگان هيچ گـلـوـلـه اي        
شليک نميشود اما گزارش نـيـويـورک         
تايمز بـه دوروغ و بسـيـار خصـمـانـه                 
گزارش ميکنـد کـه مـردم شـروع بـه                

 .تيراندازي به طرف پليس کردند
تعداد کشته ها و مجـروحـيـن تـا          

 ۴ از   !  امروز هم بدرستي معلوم نشـد      
 زخـمــي ســخـن گـفــتــه           ۷۰ کشـتــه و      

اما چيزي کـه مسـلـم اسـت            !  ميشود
 دقـيـقـه      ۵ اين است که در کـمـتـر از              

کليه اجساد و زخـمـي هـا در مـيـدان               
هاي مارکت کاملا تخليه ميـشـود و       
پليس مجروحين را بـه اداره پـلـيـس               
انتقال ميدهد و همين موضع  باعـث        
ميـشـود کـه هـرگـز کسـي از تـعـداد                   
دقيق کشته ها و زخمي هاي انـفـجـار        

 . و تيراندازي پليس مطلع نشود
کـاراگــاه پـلــيــس بــون فـايــلــد در             
گــزارش خــود در مــورد ايــن واقــعــه             

در آن تـاريـکـي نـگـران            : " ميـنـويسـد   
تيراندازي مـتـقـابـل افـراد پـلـيـس بـه                 
همديگر بودم و به همين دلل دسـتـور        

و يـک مـقـام      " توقف تيراندازي را دادم 
ديگر پليس که نخواسته نامش فـاش     
شود به روزنـامـه شـيـکـاگـو تـريـبـون                

تـعـداد زيـادي از افـراد           : "ميگويد که 
پليس بوسيله گلوله هاي رولور پليس       
زخمي شده اند هر پـلـيـس در مـيـدان               
خـالــي و تـاريــک بـه اطـراف شـلــيــک                 

 !" ميکرد
بنا بـه گـزارشـهـا در ايـن حـادثـه                 

 پليس زخمـي مـيـشـونـد و          ۰ ٦ حدود  
تعداد نا معلومي از تظاهرکـنـنـدگـان      

 مامـور  ۷ و گفته ميشود در مجموع  
 کـارگـر بـه قـتـل            ۴ پليس و دستـکـم       

اما مسلم است که کشـتـه     !  رسيده اند 
ها و زخـمـي هـاي کـارگـران بـايسـار                  
بيشتر از پلـيـس بـوده و کـه از تـرس                  
دستگيرى و محاکمه به بيمارستانهـا      

 و مراجع درماني مراجعه نکرده اند
اما روزنامه شيکاگو تريـبـون در        

 ماه مه همين سال در مـطـلـبـي بـا           ۵ 
ــوان      ــا           " عــن ــتــل عــام وحشــي ه !" ق

 نفر کشتـه و    ۵۰ مينويسد که حداقل  
 تعداد زيادي زخمي شده اند 

در روزهاي بـعـد کشـتـار مـيـدان              
هاي مارکت پليس جسـتـجـوي خـانـه          

سـردبـيـرارن و      !  بخانه را آغاز ميکنـد    
نــوســيــنــدگــان نشــريــات کــارگــري و           
رهبران اتـحـاديـه کـارگـري بـازداشـت              

 !ميشوند
سخنرانان تظاهرات هاي مارکـت     

ــد      ــن هــاي     !  بــازداشــت مــيــشــون ســال
 !اجتماعت بسته ميشود

 پليس مـحـلات کـارگـري را در             
جستجوي ادبيات سوسـيـالـيـسـتـي و           

 ! بمب و اسلحه زيرورو ميکند
 روزنامه هاط دسـت راسـتـي بـا            
ــه را از خــطــر                      ــوان جــامــع ــام ت ــم ت

آژيــتــاتــورهــاي !  آشـوبــگــران شــورشــي    
و وحشـي هـا     ! تروريستها! آنارشيست

! بوحشـت مـي انـدازنـد        ! و دست سرخ 
فضاي ارعاب و تبليغات هيـسـتـريـک      
کل جامعه را مـيـپـوشـانـد و هـزاران                
دلار کمک مالي براي پليـس و کـمـک          
بــه مــجــروحــان پــلــيــس جــمــع آوري             

جـامـعـه کـارگـران مـهـاجـر             !  ميشـود 
بــويــژه آلــمــانــي هــا کــه در رهــبــري                
اعتراضات کـارگـري نـقـش داشـتـنـد              
مـورد تـعـرض و حـملـه وسـيـع قــرار                  

پـلـيـس ادعـا مـيـکـنـد کـه                . ميگرند
تعداد زيـادي اسـلـحـه گـرم کشـف و                  

ادعايي که هرگز بـه  ! ضبط کرده است 
 اثبات نميرسد

............................ 
 

 جـون    ۲۱ دادگاه الينويز در روز        
 ،  ٦ ۱۸۸ سال 

آلبرت پارسون، سـامـوئـل فـيـلـد            
ژاکــوب مــاول، آدلــف فــيــشــر،         !  مــن

آگوست سـپ آيـز، لـوئـيـس لـيـنـگ،                 
مايکل شواب، جورج انجل و اسـکـار      

ايـن  .  نيب، را به محاکمه ميـکـشـانـد       
! افراد رهبران و آژيتاتورهاي کـارگـري     

سردبيران روزنامه هاي کارگري بـجـرم    
آنارشيست بودن در دادگاه الينويز بـه        

 !محاکمه کشيده ميشوند
فضاي جامعه مملو از تحريـک و        
حملات روزنامه هـاي دسـت راسـتـي            
است و کليه روزنـامـه هـاي کـارگـري             
تـوقــيـف و سـردبــيـران آن بـه دادگــاه                 

 ! کشيده شده اند
روزنامه شيکاگو تايم از متهمـان   

! قـاتـل  !  شـورشـي  !  به عنوان غـارتـگـر     
ياد ميکـنـد و روزنـامـه هـاي ديـگـر                 
رهـبـران کـارگـري را ديـکـتـاتـورهـاي                

! تـرسـو  !  هيولاهاي خون آلـود   ! خونين
وحشـي هــاي    !  تـروريســت !  دزد!  بـزدل 
آتش افـروز و شـيـاطـيـن لـقـب                !  سرخ

 .ميدهند
در چنين فضايي ريـاسـت دادگـاه         
به قاضي گري که از مـدافـعـيـن بـنـام               
دولت و سـرمـايـه دارن اسـت سـپـرده                

 . ميشود
 نفر کانـديـد   ۱۰۰۰ دادگاه از بين  

 نـفـر را گـلـچـيـن             ۱۲ هيئت منصفه    
هرکس که سـابـقـه فـعـالـيـت            ! ميکند

سوسياليستي داشته و يا به نحـوي از      
نحا مدافع حـقـوق کـارگـران اسـت از               
! ليست هئيت منصفه حذف ميشوند    

کساني انتخاب ميشوند که صراحـتـا      
 .عليه کارگران هستند

 نــفــر را      ۱۱۸ دادگــاه شــهــادت      
 نفر آنها رسما عضـو    ۵۴ ميشنود که  

 پليس شيکاگو هستند
ــارگــران از               در طــول دادرســى ک
ــوان                 ــه عــن طــرف دادســتــان مــدام ب
آدمکش و تروريست خطاب ميشوند       
و دادگاه تلاش ميکند که مـحـاکـمـه          
! را يک محاکمـه جـنـايـي نشـان دهـد              

اما هيچ مدرک و سندي دال بـرکشـف         
اسلحه و يا بمب و برنامه تـوطـئـه اي          

 !به دادگاه ارائه نميشود
ــه دافــع از                  ــهــمــيــن ب ــمــام مــت ت
عقايدشان و حـق و حـقـوق کـارگـري                
ميپردازند و تمام اتهامات موهوم را     

 .رد ميکنند
اسپايز در دفاعيه اش از عـقـايـد           
انقلابيش دفاع ميکند و خـطـاب بـه            

خوب، اينها عقايـد  : "  دادگه ميگويد 
اگر شما فكـر مـي كـنـيـد          .  من است  

مي توانيد اين عقايـد را كـه هـر روز             

بيشتر ريشه مي دواند درهم شكـنـيـد      
، اگر فكر مي كـنـيـد كـه بـا زنـدانـي                  
كردن ما مي تـوانـيـد بـه عـقـايـد مـا                
ضربه بزنيد، اگر فكر مـي كـنـيـد كـه            

پـس    مرگ جزاي گفتن حقيقت است،   
من با سربلندي و جسارت ايـن بـهـاي         

جـلاد تـان را         ! گزاف آنرا مـي پـردازم     
 ! "صدا كنيد 

در انتـهـاي دادگـاه قـاضـي گـري              
 نـفـر     ۷ حکم دادگاه را قرائت ميکند    

از متهمان به مرگ بوسيله چـوبـه دار           
محکوم ميشوند و بقيه را هرکدام بـه     

 ! سال زندان محکوم ميکند۱۵ 
صدور اين احکـام مـوجـب خشـم           
جـنــبــش کـارگــري در سـرســر جــهــان              
مــيـــشـــود کـــارگـــران در فـــرانســـه،            

روسيه، ايتاليا، اسـپـانـيـا و در           هلند،
تمام ايالات امريكـا در دفـاع از هـم              

در !   طبقيهي هايشان بپا مـيـخـيـزنـد        
حــالــيــکــه امــواج تــظــاهــرات هــا و              
اعـتــصـاب هـا عــلـيــه حــکـم دادگــاه               
!  الينويز بشدت گسترش پيدا ميکنـد    

دادگاه تجديد نظر واردار به بـا عـقـب            
 مــتــهــم   ۷ نشـيــنــي از حــکــم اعــدام           

ميشود اما بر حکم اعـدام، آگـوسـت           
سپ آيز، آلبرت پارسونز، آدلف فيـشـر    

 .مهر تائيد ميکوبد! و جرج انجل
  چهار ۱۸۸۷  نوامبر ۱۱ در روز  

! رهبر جنبش بـيـن الـمـلـلـي کـارگـري              
چهار روزنامـه نـگـار و سـازمـانـده و                
آژيتاتور جـنـبـش کـارگـري در زنـدان                
مـحـل دادگـاه  در حـالـي کـه ســرود                   
مارسيز  و سرود جنبش انقلابي بـيـن       
المللي را ميخواندنـد بـه دار کشـيـده            

 شدند
 سال پس اجراى حکم فرمانـدار  ٦ 

النويز گورنر اعلام ميکند کـه اعـدام          
شدگان و محکوميـن بـه زنـدان هـاي            
طولانـي مـدت بـيـگـنـاه بـوده انـد و                   
فرمان آزادي زندانيان را امضا کـرد و       
مــورد حــملــه روزنــامــه هــاي دســت            

 .راستي قرار گرفت
 ۳  يـعـنـي        ۱۸۸۹  ژوئيـه    ۲۰ در  

سال پس از رويداد شيـکـاگـو کـنـگـره           
بين المللـي کـارگـران در پـاريـس کـه                
باشرکت شخصـيـتـهـا و نـمـايـنـدگـان               
کارگري از کشورهاي مختـلـف اروپـا         
و امريکا برگزار شده بود قـطـعـنـامـه            
اي بـه تصــويـب مــيـرسـانــد و اعــلام               
ميکند که روز اول مـاه مـه هـرسـال                
روز تعطيل و روز جهانـي کـارگـر نـام             

در ايـن روز کـارگـران        !  گذاري ميشود 
در سراسر جهان متحدانه براي تحـقـق       
مطالبات و خواستهايشان در مقـابلـه      
با دنياي سرمايه به خيابانها خواهـنـد     

 !*آمد

 ... مروري بر تاريخچه                
 



 
671شماره يسکرا                                            ا                                                 7 صفحه   

سيد محمدحسيني اسـمـي اسـت        
آشنا ،همه انسـانـهـاي انـقـلابـي هـمـه               
اعضـا و فــعــالــيـن ســيــاســي احــزاب             
ــيــن جــنــبــشــهــاي             مــخــتــلــف، فــعــال
اعــتــراضــي،ســازمـــانــده هــنــدگـــان           
اعتراضات و مبارزات در شـهـرهـاي          
مخـتـلـف کـردسـتـان،از اعـتـراضـات              
کــارگــري گــرفــتــه تــا جــنــبــش هــاي             
اعـــتــــراضـــي عــــلـــيــــه اعــــدام و                 
سنگسار،سازمانـده هـنـدگـان هشـت           
مــارس،روز کـــودک، جـــنـــبـــش آدم            
برفيها، اول ماه مه ها، هـمـه و هـمـه             

. اين اسم برايشان خاطره انگـيـز اسـت         
نـامـي   " سيد کمـونـيـسـت    " سيد محمد  

آشنا و خاطره انگيز اسـت بـراي آنـان              
که در کـوچـه و بـرزنـهـاي شـهـرهـاي                   
کردستان، ازاشنويه ونقـده گـرفـتـه تـا            
سـنــنـدج و کــامـيــاران و کـرمــانشــاه              
صداي جسور و متينش را که با تمـام     
وجود ميگفت ما حکومت مـذهـبـي       
نميخواهيم، ما حـکـومـت يـک عـده              
اقــلــيــت مــفــتــخــور ســرمــايــه دار را            

سيد محمد محبوب بود . نميخواهيم
زيرا صداي راديکال همه آن انسانهـاي        
رنجديـده اي بـود کـه آرزوهـايشـان و                
بــيــان حــرف دلشــان  در وجــود ايــن               

. شخص بزرگ تـبـلـور پـيـدا مـيـکـرد              
يکي از خصوصيات برجسـتـه  سـيـد            
کمونيست  دفاعش  از بـرابـري زن و            
مـرد ،عـلـيـه زن سـتـيـزي و قـوانـيـن                     
ارتـــجـــاعـــي اســـلامـــي بـــود،ســـيـــد         
کمونيست دوست نـزديـک و رفـيـق و             

. عزيز جوانان و نوجوانان و  زنـان بـود     
امــروز بــعــداز گــذشــت يــک دهــه از               
ــهــا ،ايــن                مــرگــش هــمــه ايــن انســان
ــيــن ســيــاســي و                 ــعــال ــارزيــن وف مــب
اجتماعي افتخار ميکننـد از ايـنـکـه          
آشنا و دوست و رفـيـق سـيـد مـحـمـد             

 .بوده اند 
 ؟"سيد کمونيست"چرا 

خيلـي هـا فـکـر مـيـکـنـنـد ايـن                    
اسمي است که ما روي اين شخصيـت      
عزيز گذاشته ايـم،ولـي بـطـور واقـعـي            
اين اينگونه نيست بلکه تـاريـخـي بـه          

بعد از اصلاحـات ارضـي     .  همراه دارد 
کذايي شاه آنچنانکه خودش تـعـريـف         
ميکرد سيد محمد يکي از فـعـالـيـن          

تقسيم اراضي مالکان در روستـاهـاي       
منطقه بود ولي خـيـلـي زود مـتـوجـه            
شد که اين اصـلاحـات  نـه بـر عـلـيـه                 
ستم و زور و اسـتـثـمـار بـلـکـه راهـي                  
ــت                 ــرده کــردن جــمــعــي ــراي ب اســت ب
عظيمـي از زحـمـتـکـشـان و تـبـديـل                   

تـعـريـف    .  کردنشان بـه بـرده سـرمـايـه          
من متوجه شـدم و بـا چشـم          " ميکرد  

همان خـانـهـا و اربـابـان             خود ديدم که    
ــه                 ــبــديــل ب ــروز زمــيــن، امــروز ت دي
ــزرگ،                ــه هــاي ب ــان ســرمــاي صــاحــب
صاحبان کوره پزخانه هـا،شـرکـتـهـاي          
بزرگ پتروشيمي،مالکان و صـاحـبـان     
بنگـاهـهـاي تـجـاري شـدنـد و هـمـان                  
ــروز                ــا دي انســانــهــاي شــريــفــي کــه ت
برايشان بـيـگـاري وزمـيـنـهـايشـان را              
برايشان مـحـصـول خـيـز مـيـکـردنـد                 
امروز به عنوان کارگـران مـزد بـگـيـر           
در مقابل بردگي روزانه، مزدي ناچيـز   

به همين خـاطـر و از         "دريافت ميکند 
همان موقع از طرف خانهاي ايلخانـي        
زاده اسم سيد کـمـونـيـسـت را رويـش               
گذاشتـنـد،هـر چـنـد آنـهـا بـه عـنـوان                   
ضــعــف و عــار ايــن اســم را رويــش                 
گـذاشـتـه بـودنـد ولــي سـيـد مـحـمــد                  
هميـشـه بـا افـتـخـار از کـمـونـيـسـت                    
بودنش نام ميبرد،سيد محمد ،ساوک    
و نـــيـــروهـــاي شـــاه را بـــه دلـــيـــل                   
اعتراضاتش متوجه خـود کـرده بـود           
،به همين دليل هميشه تـحـت نـظـر و          
بارها مورد بازجويي و بازداشت قـرار      

ــهــام       ١٣٤٩ گــرفــت،در ســال        ــه ات  ب
همکاري با شريفـزاده و مـعـيـنـي هـا              

بازداشت شـد،ولـي بـعـد از يـک            ...  و  
از ايـن تـاريـخ مـرتـب            . هفته آزاد شـد    

تحت نظر و کنـتـرل سـاواک بـود ولـي             
سيد محمد باز هـم جسـورانـه بـه هـر               

وجـه  .  ظلم و زوري اعتـراض مـيـکـرد       
مشخصه اين دوره اش مسخره کـردن       
آخــونــدهــا و مــلاهــاي مــداحــگــو و             
خانزاده هـاي سـتـمـگـر بـود بـرايشـان                
جوک درست ميـکـرد و در مـجـامـع               
کوچک و بزرگ براي مسخره کردنشان    
با خنده و بزله خاصي که داشت بـراي        

آنها هم بـعـنـوان    . مردم تعريف ميکرد  
تحقير و بي احترام کـردنـش بـه سـيـد              
محمد مگفتند کمونيست،کـه مـايـه        

در جــريــان هــجــوم      .  افــتــخــارش بــود   
ساواک به انـقـلابـيـون و مـبـارزيـن در               
سراسر ايران و خصوصا در کـردسـتـان        
و دستگيـري تـعـداد زيـادي از شـهـر                 

هم بارها بـازداشـت    بوکان سيد محمد  
ومورد بازجويي سـاواک و مـامـوران           

خــوب يــادم   . اطـلاعــات قــرار گــرفــت      
هست بعد از اين زنداني ها  ميگـفـت      
پسرم بايد مواظب بـود ديـوار مـوش           
دارد موش هم گـوش دارد،هـر چـنـد             
اين جمله را بـارهـا بـراي مـن تـکـرار                 
ميکرد ولي خودش ابدا آنـرا رعـايـت         

 .نميکرد
شروع اعـتـراضـات عـمـومـي در            

 براي سيد مـحـمـد      ٥٦  و ٥٥ سالهاي  
فرجه اي بـود کـه دوبـاره نـقـش ايـفـا                   
کند، در اعتراضات اوليه اين سـالـهـا        
هرچند مـردم شـرکـت کـنـنـده هـنـوز                 
خيلي کم بودند فعالانه شرکت کـرد و      
در اوج انقلاب ديگر تبديل به انساني       
محـبـوب شـده بـود ،شـخـصـيـتـهـاي                 
برجسته آندوره  شهر بوکان بيشترشان       
دوســت ورفــيــقــش بــودنــد،هــم ســيــد          
محمد آنها را صميمانه دوست داشت       
و همـچـنـيـن آنـهـا نسـبـت بـه ايشـان                    
عـلاقــه اي خـاصــي داشــتـنــد،از ايــن             
شخصيت ها ميتوان به جرات از ايـن       
عزيزان نام برد ،دکتر جعفر شـفـيـعـي،       
هاشم رضـائـي، رحـمـان حسـيـن زاده              
،حسين مراد بيگي،فاروق بابـامـيـري     
،عمر ايلخاني،سليمان محمدي،کـريـم    
ايلخاني ،مـحـمـد امـيـن حسـامـي و               
دهها انسان مبارز ديگر که در آنـدوره     
جزو فعالين و رهبران انـقـلابـي مـردم           

 .در شهر بوکان بودند
بــارهــا از فــعــالــيــن و رهــبــران               

انقلابي ومحبوب در ميان مردم اسـم      
برده ميشود به جرات مـيـتـوان گـفـت         
که سيد کمونيست يکي از بـرجسـتـه            

در . تــريــن ايــن شــخــصــيــت هــا بــود            
دغدغه انقلاب و قـيـام عـلـيـه نـظـام                 
شاهي سيد محمد با توجه به دوستـي    
و رفاقت قديمي اش با فعالين کـومـه      
له به محض علني شدن اين سـازمـان         
به آن پيوسـت و مـبـارزه و اعـتـراض                
خود را به اين سازمان پيوند داد و بـا          
شرکت در جلسات و سخـنـرانـي هـاي          
آنموقع و جمـع آوري نـيـرو بـراي ايـن                 
جلسات و سخنرانيها در سطح شهر و       
روستاهاي اطراف فعالانه ميکوشـيـد     
و همـراه سـخـنـرانـان کـومـه لـه بـراي                   

 .تبليغ و تهيج مردم شرکت ميکرد
براي شرکت در راهپيمايـي مـردم      
شهرهـاي کـردسـتـان بـطـرف مـريـوان               
براي پيوستن بـه کـوچ اجـبـاري جـزو               
اولين کساني از شهر بوکان بـود و در       

 روزه شـهــر ســنــنــدج         ٢٤ مـقــاومــت    
جـزو فـعـالـيـن        .  فعالانه شـرکـت کـرد       

تقسيم زمين در مجاور شـهـر بـوکـان            

بــود کــه بــارهــا از جــانــب خــانــهــاي              
بـا  . ايلخاني موردتهديـد قـرار گـرفـت         

بيرون رفتن نيروهاي مسلح و انقلابـي   
در دوره اول اکــثــريــت عــظــيــمــي از              
نــيــروهــاي جــمــعــيــتــهــاي بــوکــان و             
سقزاولين جلـسـات تشـکـيـل نـيـروي              
پيشمرگ کومه له را در زيـر زمـيـنـي           

. خانه سـيـد مـحـمـد بـرگـذار کـردنـد                 
آنموقع رفيق جانباخته دکتر جعفـر از        
تمام کساني که از طريق جمعـيـت هـا        
متشکل شده بودند تقاضاي پيوستـن    

. به نيروي مسلح کو مـه لـه را نـمـود           
بعد از اشغال شهرهاي کردستان سـيـد       
کمونيست همچنان فعالانـه بـه دفـاع          
از انقلاب و مبارزه بر حق کـارگـران و        
ــشـــان ادامـــه داد ،در                   ــتـــکـ ــمـ زحـ
اعتصابات و مبارزات کارگران کـوره      
پزخانه هـاي مـنـطـقـه شـرکـت فـعـال                  
داشت و بـه هـمـيـن دلـيـل از جـانـب                    
نــيــروهــاي حــزب ســـرمــايــه داران                
کردستان حزب دمکرات مورد تـوجـه    
قرار گرفت و با حمله يک نيروي بـزرگ   
اين حزب خانه اش را محاصره کردنـد   
و دست بسته دستگير و بـه زنـدانـش            
بردند،که با اعتراض کو مه له مواجه     
شد و بـعـد از يـک هـفـتـه زنـدانـي بـه                      
وسيله هيئتي از کـومـه لـه از زنـدان                

 .آزادش کردند
يکي از آرزوهاي همـيـشـگـي اش        
ــي               ــتـــمـــاعـ يـــک حـــزب بـــزرگ واجـ
کمونيستي بود وبا خـبـر دار شـدن از           
اينکه حزب کمونيست ايران تشکـيـل        
ميشود خودش رابه پايگاهاي علـنـي     
و مقر مرکزي کو مه لـه رسـانـد و از              
تشکيل حزب کمونيست ايـران دفـاع         

بعد ازتشکيل حزب کمونـيـسـت    . کرد
خود را عضو اين حزب مـيـدانسـت و         

نقش برجسـتـه   .  فعالانه برايش کوشيد 
اش در اين دوره تبليغ براي راديوهـاي      
حـزب ، بــاز پــخــش کـردن اخــبــار و                 
سياستهاي حـزب بـود بـراي ايـنـکـار              
شيوه خاصي داشت فـوزيـه حسـامـي           
: همسر سيـد کـمـونـيـسـت مـيـگـويـد               

صبح زود از خواب بيدار ميشد و بـه  " 
تمام مغازه ها و دکـانـهـاي شـهـر سـر              
مــي زد و از کــمــونــيــســم و حــزب                  
کمونيست و نيروهاي پيشمرگ کومه    

مـن  :" مـيـگـويـد    "  له سخن مـي گـفـت      
هميشه ميترسيدم کـه بـلايـي سـرش             
بـيـاورنـد آخـر نـمــيـشـود وقـتـي مــلا                  
حکومت ميکند و بروي يقه هـر مـلا      
و آخوندي را بگيري و بـر عـلـيـه اش                

من دوست داشـتـم سـيـد         . حرف بزني   
 ".محمد اصلا از خونه بيرون نرود

سيد کمونيست در ايندوره بـارهـا       
مورد تهديـد قـرار گـرفـت، بـارهـا از                

طرف جـاسـوسـان مـحـلـي گـزارشـش               
دادند و بـارهـهـا از جـانـب نـيـروهـاي                
مسلح و مزدور محلي مورد اذيـت و     

يـک بــار يــک تــيــم         .  آزار قــرار گــرفـت     
بــيــســت نــفــري از کــردهــاي مســلــح            
اســلامـــي خــانـــه اش را در شـــب                   
محاصره مـيـکـنـنـد و بـعـدازايـنـکـه                 
دستـگـيـرش مـيـکـنـنـد بـه خـانـواده                  
ميگويند که اعدامش ميکنند و بـه        
بيرون مـحـل مـيـبـرنـد و تـمـام گـروه                   
ساعتها بر سرش تـيـرانـدازي هـوايـي             

سيد کمونـيـسـت ديـگـر بـا           .  ميکنند
گذشت زمـان آبـديـده شـده بـود و در                 
ميان مردم احترامي خاص پيدا کـرده   
بود ،همه دوستش داشـتـنـد و مـورد             
احترام همه بود و حکومـت اسـلامـي          

با  دستگيري و   . از وي وحشت داشت 
بازداشت بخش وسيعي از نـيـروهـايـي       

 سيد کمـونـيـسـت     ٦٧ انقلابي در سال    
هم دستگيـر شـد و هـمـان مـوقـع از                   
طرف دادگاه اسلامي بعنوان محاربـه       
بـاخــدا و اســلام حـکــم اعــدامــش را               
صادر شد ولي بعد از يک سال زنـدانـي    
در جريان عفو عـمـومـي خـمـيـنـي از               

يکي از دوستانـش کـه     . زندان آزاد شد 
سـيـد   :  با هم در زندان بودند ميگـويـد      

محمد را بارها مورد شـکـنـجـه قـرار           
يــک بــار در زمســتــان ســرد             .  دادنــد

ساعتها بدون تکيه به جايي و عـريـان      
ــگــه اش                      ــيــرون ن ــا در ب روي يــک پ

به سيد محـمـد مـيـگـفـتـنـد           .  داشتند
شما فقط روي يک کاغذ بـنـويـس کـه             
امام و جمهوري اسلامي خـوب اسـت      
ــي ايشــان               مــا آزادت مــيــکــنــيــم ول
ميگفتند چرا دروغ بگويم و ايـنـکـار          

سيد کمونيست وقـتـيـکـه      . را نميکرد   
از زندان آزاد شد جمعـيـت بـزرگـي بـه              
استقبالش رفـتـنـد و از بـازداشـتـگـاه               
بوکان تا خانه اش در روستاي کوستـه      
روي دســتـانشــان گــذاشـتــه وبــه زبــان            
کردي  شعار ميدادنـد سـيـد مـا آزاد              

 .شد خوشامدي خوشامدي

گرامي باد ياد و خاطره سيد محمد حسيني                                     
 " سيد کمونيست           " 
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 ۶ از صفحه  

ايــده شــادي بــخــش اســتــفــاده از           
جشن و تعطيلي بعنـوان ابـزاري بـراي            
بـه کــرسـي نشــانـدن خــواسـت هشــت              
ســاعــت کــار در روز اولــيــن بــار در                

 ١٨٥٦ در سـال      .  استراليا متولد شد  
کـارگـران تصـمـيـم گــرفـتـنـد بـعـنــوان                 
سمبل هشت ساعت کـار در روز، در            
يک روز معين کار را تعطـيـل کـنـنـد،           
دور هم جمع شوند و به جشن و شـادي    

 آوريـل را      ٢١ کارگران روز     .  بپردازند
بعنوان جشن هشـت سـاعـت کـار در              

در آغـاز کـارگـران        .  روز تعيين کردنـد  
استراليا اين روز را فـقـط بـراي سـال                

امــا ايــن   .   در نـظـر داشـتــنـد          ١٨٥٦ 
اولين جشن آنچنان تاثير عمـيـقـي بـر            
روى توده هاي کارگر استراليا داشـت         
و آنچنان روحيه آنها را بـراي حـرکـات          
جديدتر بالا برد، که تصميم گـرفـتـنـد          

 .اين روز را هرساله جشن بگيرند
براستي هم چه چيز بيش از توقف     
ــران،                  ــارگ ــيــم خــود ک ــا تصــم کــار ب
ميتوانست روحيه و بـاور بـه نـيـروي              
خويش را اين چنين در ميان کـارگـران     
بالا ببرد؟ چه چـيـزي بـه ايـن بـردگـان                
ابــدي کــارخــانــه هــا و کــارگــاه هــا،                
ميـتـوانسـت بـيـش از مـارش ارتـش                
کــارگــران، ارتــش خــويــش جــرات و             
جسارت بخشـد؟ بـديـن تـرتـيـب ايـده               

. جشن کارگري بسرعت پذيرفـتـه شـد         

از استراليـا آغـاز گـرديـد و بـه سـايـر                   
کشورها گسترش پيدا کرد تا ايـنـکـه          
سرانجام همه کارگران دنـيـا را در بـر              

ابتدا کارگران آمريکـا تـجـربـه        .  گرفت
کارگران استراليا را دنبال کردند و در       

 تصميم گرفـتـنـد کـه اول         ١٨٨٦ سال  
. ماه مه روز توقف سراسري کار باشد      

 هزار کـارگـر کـار را          ٢٠٠ در اين روز  
 سـاعـت     ٨ ترک کردند و بـر خـواسـت           

سپـس بـراي چـنـد         .  کار تاکيد نمودند 
سال پليس و پـيـگـرد قـانـونـي مـانـع                 
تکرار تظاهرات کارگران آمـريـکـا در          

با ايـن وجـود در       .  چنين ابعادي شدند  
 کارگران تصميم گرفـتـنـد    ١٨٨٨ سال  

که مراسم اول ماه مه را دوباره جشـن          
بگيرند و تاريخ مراسـم بـعـدي را اول             

 . اعلام کردند١٨٩٠ ماه مه سال 
هم زمان جنبش کارگري در اروپا       

ــيــدا کــرد                . رشــد و تــحــرک زيــادي پ
قدرتمندترين بيان و تجلي اين جنبـش   

در "  کنگره بـيـن الـمـلـل کـارگـران           " در  
اين کنگره با شرکت .   بود١٨٨٩ سال  

 نماينده تصميم گرفت که هشت ٤٠٠ 
ساعت کار بايد در صدر خـواسـتـهـاي        

پس از آن نمايـنـده   .  کارگران قرار گيرد 
اتحاديه هاي فرانسه، لاوين از منطقـه   
بوردو، با ارائه قطعنامه اي از کنـگـره     
خواست که توقف کار در روز اول مـاه        
مه به اين منظور در دستور کار هـمـه         

سـپــس  .  کـارگـران جـهــان قــرار گــيـرد          
نماينده کـارگـران آمـريـکـا بـا تـائـيـد                  
پيشنهاد رفيق کارگر خود از کـنـگـره          
درخواست کرد که کارگران در اول ماه     

 دسـت بـه       ١٨٩٠ مه سال بعد يعنـي       
بدين ترتيب .  اعتصاب عمومي بزنند  

کنگره انترناسيونال روي تاريخ جشـن       
 عـمــومـي کــارگـران تصـمــيــم گــرفــت           

 سـال قـبـل در اسـتـرالـيـا،                ٣٠ مانند  
کارگران اينبـار هـم تـظـاهـراتـي بـراي               

. همان يک بـار را مـد نـظـر داشـتـنـد                  
کنگره انترناسيونال تصميم گرفت کـه       
کـارگـران هـمـه کشــورهـا بـاهـم بــراي                
خواست هشت ساعت کار در روز، در    

 تـظـاهـرات      ١٨٩٠ اول ماه مـه سـال         
هيچ کس از تـکـرار تـعـطـيـلـي            . کنند

. براى سالهاي ديگر سـخـنـي نـگـفـت            
طبيعتا کسي نميتوانست پيش بينـي       
کــنــد کــه ايــن ايــده بــه ايــن راحــتــي                 
ميتوانست موفقيت آميز باشـد و بـه         
سـرعــت تــوسـط کــل طــبـقــه کــارگــر              

با اين حال فـقـط کـافـي         . پراتيک شود 
بود که کـارگـران روز اول مـاه مـه را                 
براي يکبار جشـن بـگـيـرنـد تـا هـمـه                  
متوجه شـونـد و احسـاس کـنـنـد کـه                 
جشن روز اول ماه مه بايد هر سـالـه و         

اول مـاه      . بطور هميشگي برگزار شود   
مه به خواست هشت سـاعـت کـار در            

اما حتي بـعـد از     .  روز فراخوان ميداد  
ايــنــکــه کــارگــران بــه ايــن خــواســت               

. رسيدند، اول ماه مـه پـايـان نـيـافـت              
مــادام کــه مــبــارزه کــارگــران عــلــيــه            
بورژوازي و طبقه حاکمه ادامـه دارد،         
ــه                    ــمـ ــه هـ ــران بـ ــارگـ ــه کـ ــادام کـ مـ
خواستهايشان نـرسـيـده انـد، اول مـاه             
مه روز بيان اين خـواسـت هـا خـواهـد           

و هنگاميکه روزهاي بهتري سـر  . بود
رسد، هنگاميکه طبقـه کـارگـر هـمـه           
جهان رهايي خود را بـدسـت آورد، آن           
زمان نيز بي تـرديـد بشـريـت روز اول              
ماه مه را به افتخار مبـارزات تـلـخ و         
مشقات زيادي که در گذشته متحمل       

 . شده جشن خواهد گرفت
 

چاپ اول به زبان    : تاريخ نگارش
  ١٨٩٤ لهستاني سال   

 در اسپراوا ربرتينازا   

در جــريــان اخــتــلافــات درونــي         
حزب کمونيست ايران بشدت نگـران    
ــا تشــکــيــل حــزب                   ــود و ب شــده ب
کمونيـسـت کـارگـري هـمـچـنـان بـه                
فعاليت با حزب کـمـونـيـسـت ايـران            
پرداخت ولي در عين حال هـمـيـشـه          
از سياسـتـهـاي کـومـه لـه وقـت در                 
ــا حــزب                      ــکــي ب ــاع از و نــزدي دف
دمکرات و احـزاب کـردي عـراقـي             

بــعــداز يــک دوره      .  انــتــقــاد داشــت      
طولاني اولين باري که من با ايشان       

 بـود  ١٩٩٩ ملاقات داشتم در سال  
که در شهر سليمانيه بـه ديـدار مـن           

ــود    ــعــنــي حــزب           .  آمــده ب از مــا ي
کمونيست کـارگـري ايـران سـوالات          
زيادي داشت و همچنين انـتـقـادات         

در روزهاي آخر ديدارش مـا    . زيادي
در خـانـه رفـيـق عـبـداالله مـحـمـود                 
دعوت بوديـم کـه ريـبـوار احـمـد و                

. رحمان حسين زاده هم آنجـا بـودنـد        
سيد کمونيست همانجا بـا بـزـلـه و              
شوخي چنين گـفـت شـمـا هـا هـمـه                
طرفدار منصور حکمت هسـتـيـد و         
من هم طرفدار ريبوار احمد ميشوم       
که ريبوار احمد هم باشوخي و بـزـلـه        
گفـت سـيـد جـان مـن هـم طـرفـدار                   

ســيــد .  مــنــصــور حــکــمــت هســتــم       
کمونيست در جواب گفت با تـوجـه          
به اين همـه تـبـلـيـغـات نـاروا و بـد                   
ــهــاي ارتــجــاعــي کــه در              ســازمــان
موردش گـفـتـه انـد و شـنـيـئـده ام                   
دوست دارم از طريق شـمـا طـرفـدار            

ــاشــم          ســيــد  .  مــنــصــور حــکــمــت ب
کمونـيـسـت در بـازگشـتـش تـعـداد               
زيادي نشريـات و کـتـابـهـاي حـزب              
کمونيست کارگري را همراه خود بـه      

سيـد از ايـن تـاريـخ           . داخل ايران برد  
مبلغ جسور و پر انرژي بـراي حـزب        

در مـقـابـل مـرتـجـعـيـن و               .  ما بود 
دروغ پراکنيهاي جريانات ارتجاعي    
ناسيوناليست،مقابله ميـکـرد و از         
اهداف و سياستهاي حزب بروشـنـي        

 .دفاع ميکرد
 کـه بـراي بـار دوم            ٢٠٠٠ سال  

من در سليمانيه بـودم دوبـاره پـدرم           
در جريـان گشـت در       .  به ديدارم آمد  

داخــل شــهــر مــتــوجــه شــديــم کــه              
جريانات اسلامي بر عليـه تـعـدادي         
ــوشــش                   ــي حــجــاب و پ ــان ب از زن
اسلامي حمله اي سازمـان داده انـد          
و ميخواهند با سنگ و هـر چـه در           
دست دارند به آنها حمله کـنـنـد،کـه           
سيد کمونيست بر سر گـاري چـهـار           
چرخي رفت و بر علـيـه ايـن حـرکـت           

شـروع بـه اعـتـراض و شـعـار دادن                 
تعداد زيـادي مـردم دور مـا            . نمود

جـمـع شـدنــد و ســيـد کـمـونــيـســت                 
همـچـنـان کـه داشـت بـه نـيـروهـاي                  
ارتجاي اسلامي حملـه مـيـکـرد بـه            
ــلــيــم کــردســتــان              احــزاب حــاکــم اق
پرداخت گفت که اين احـزاب دسـت         
کـمــي از ايـن اسـلامــيـهــاي جــانــي              

روز بعد اين جريان تبديل بـه  .  ندارند
يک اعتراض عمومـي شـد و حـزب            
کمونيست کارگري عراق از آن دفاع       

هــر جــا کــه ارتــجــاع ســر بــر              . کــرد
مياورد سيد کمونيست در تقابـلـش      
ــود و هــر جــا حــرف از                    حــاضــر ب
آزاديخواهي و بـرابـري طـلـبـي بـود              

 .سيد کمونيست نقش ايفا ميکرد
سيد کمونيست تمام زنـدگـيـش       
را در آرزوي يک دنـيـاي آزاد وبـرابـر              
بسر برد و براي آن کـوشـيـد ،آخـريـن           
بــار کــه ايشــان را حضــوري ديــدم               

ــر  مـــاه مـــارس                     ١٩٨٣ اواخـ
مرگ منصور حـکـمـت وي را        . بود  

خيلي مـتـاثـر کـرده بـود و خـيـلـي                   
نگران بود در عيـن حـال خـوشـحـال             
بود که حزبي ساخته است که بنـيـان      
پايه هاي کمونـيـسـم ويـک جـامـعـه               

 .آزاد و برابر است
سـيـد کـمـونـيـسـت مـيـدانسـت               
بزودي مـرگ بسـراغـش مـيـايـد از               
مــريضــي غــيــر قــابــل عــلاج رنــج            

در چندروزي که باهم بوديـم  .  ميبرد
بارها و بارها گفت مـن در زنـدگـي             
هميشه در فقر بسر بردم و نتوانستـم   
زندگي خوبي براي خانواده ام فـراهـم     
کـنـم ولـي در عـيــن حـال بـه تـمــام                    
زندگيم افتخار مـيـکـنـم کـه هـرگـز               
براي هيچ ظلم و سـتـمـي سـر فـرود               
ــدام از                    ــچ ک ــي ــراي ه ــاوردم و ب ــي ن
حـکـومــتـهــاي ارتــجـاعــي و ظـالــم             

سـيـد کـمـونـيـسـت          . تعظيم نـکـردم      
بعداز بازگشتش به ايـران فـقـط يـک           

 ١٠ مـاه زنــده مــانــد و در تــاريــخ               
ارديـبــهــشــت بــراي هـمــيــشــه هــمــه           
ــهــاي شــريــف و آزاده راجــا                انســان

 .گذاشت و با زندگي وداع گفت
سيد کـمـونـيـسـت يـک زنـدگـي               
سخت همراه با زحمـت و کـار و در              
عين حال مملو ازاعتراض و مبارزه     

 .براي يک دنياي بهتر را سپري کرد
 

گرامي باد ياد و خاطره هاي     
 سيد کمونيست

 زنده باد سوسياليسم   
 

 روزا لوکزامبورگ/ اول ماه مه چگونه بوجود آمد؟     ... گرامي باد ياد و               
 

 . اساس سوسياليسم انسان است  
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است     

 



 
671شماره يسکرا                                            ا                                                 9 صفحه   

 

 بخش پنجم     /  مادرم    
تشکيلات حـزب بـعـد ازسـالـهـا              
تجليلي به اين شخـصـيـت مـبـارز در             
تشکيلات مخفي سـنـنـدج بـدهـکـار            

با يادي از او در اين نوشته ايـن    .  است
مادرم زنـي    .  تجليل را بعمل مي آورم 

با تجربه، مهربان و دوسـت داشـتـنـي            
 سالها از درد استـخـوان دسـت و        .بود

بعد از مرگ پـدرم، او     . پا رنج ميبرد 
فرزندش هم مادر بود هم پـدر     ۵ براي  

و تـوانسـت بـا سـخـتـيـهـاي بسـيـاري                  
دست و پنجـه نـرم کـنـد و بـا درآمـد                  

فـرزنـدانـش را        ناچيزي از قـالـي بـافـي       
قبل از انـقـلاب مـتـوجـه           . بزرگ کند 

. حــرکــات و فــعــالــيــتــهــاي مــن بــود           
وضـعـيـت      هميشه نـگـران و دلـواپـس         

مــادر بــود ديــگــر هــيــچ          . مــن بــود  
عشــق بــه    . کـاريــش نــمــي شــد کــرد        

يگانه نان آور خـانـه و       فرزند، عشق به  
اينکه تازگي ها من هم توانسته بـودم   

کـارمـنـد      بعد از گرفتن ديپلم بـعـنـوان     
بانک مرکزي استخدام شوم و با وامي       
 که از بـانـک گـرفـتـه بـودم مـاشـيـنـي                   
خريداري کنم که بعد ازظهرها بعـد از        
فـارغ شـدن از کــار اداري بـانــک، بــه                 

هـمـه    . مسافر کشـي مـي پـرداخـتـم           
بـراي مـادرم کـه در کـنـار مـن                   اينها

فرزند خـود    ۵ رنجهاي زيادي کشيد و  
درا با قالي بافي و کار کردنهاي بريده       

 بريده من،
بزرگ کرد و زنـدگـيـمـان را مـي                
چرخانديم، حال مي ديد که سخـتـيـهـا      
را پشــت ســر گــذاشــتــيــم و بــتــدريــج             

 آرامشي پيدا
کرده ايم بسيار نگران کننـده بـود         

 . که مبادا بلائي بر سـر مـن بـيـايـد            
اوهمسويي خود را با فعاليتهايـي کـه       

 . ميدادم پنهـان نـمـيـکـرد         من انجام 
تازه انقلاب عليه رژيم شاه شروع شـده    
بود و من و ديگر رفقايم فـعـالانـه در           

ايـنـجـا بـود کـه          .  داشـتـيـم     آن شـرکـت   
مادرم نيز به صفوف ما پيوست و در    
دوران تـظـاهـراتـهـا عـلـيـه رژيـم شــاه                  

بـعـد از انـقـلاب و            . شرکت مي کـرد   
ــم شــاه ، اعــتــمــاد                 ــي رژي ــگــون ســرن
واطمينان بيشتري را به آنچه کـه مـن        
در جـريــان فــعـالـيــتـهــاي سـيــاسـي و                

از  . انجام مي دادم، پيدا کـرد    مبارزه
آنجا کـه خـود او نـيـز انسـان رنـج و                     
سختي ها بود، در گفتگوهـايـمـان بـا           

تجارب تـلـخ زنـدگـي          همديگر و بنابر  
خودش بعنوان يک زن که از نـوجـوانـي     
مجـبـور بـه تـن دادن بـه يـک ازدواج                   

تــوانســت   نــابــرابــر بــود، بــهــتــر مــي          
نابرابري ها را لمـس کـنـد و بـتـدريـج               
اين وضعيت را پذيرفت و از آنـجـا کـه       
 بـه مـن اطـمـيـنـان کـامـل داشـت بــا                   
علاقه خاصي در فعاليتها شـرکـت و           

  . همکاري داشت
بعـد از سـرنـگـونـي رژيـم شـاه و                  

اسلامـي    شروع سرکوب و تهاجم رژيم 
به کردستان، همکاري و فعاليتهايـش       
وسيعتر شد بطوريکـه در شـروع کـار            
در دوران بــنـکـه هـاي شـهـرســنـنــدج                
همکاري فعالانه اي را با بنکه انـجـام       

در مخفي کردن و جـاسـازي    . مي داد 
و   نمودن کتابـهـا و اسـلـحـه، ابـتـکـار               

توانايي خاصي داشت کـه بـراي خـود          
هنگامي کـه رژيـم      . من آموزنده بود 

اسلامي توانست در حمله اول بعضـي        
را موقتا بـه تصـرف خـود            از شهر ها  

دربياورد، کتابهاي زيـادي در مـنـزل           
قبضه اسلحه ژس و    ۳ داشتم همراه با  

متعلـق بـه مـن و            اسلحه کمري که ۲ 
براي پنهـان کـردن      . رفقاي ديگرم بود 

چـنـد    .اينها نمي دانستيم چکار کنيم    
همه آنـهـا را از         بار تصميم گرفتيم که  

بين ببريم اما مادرم مخالفت کـرد و         
از من خواست که به طرح و پيشنهـاد     

پيشنهادش ايـن بـود         او توجه کنيم و   
که در يک جاي نسبتا دور آنـهـا را در          

هـمـيـن     . درون ديوار جا سازي کـنـيـم       
تصرف مجـدد   کار را انجام داديم و تا 

نيروهاي مسلح و بـازگشـت آنـان بـه               
داخل شهرها، کتـابـهـا و اسـلـحـه هـا               

مـجـددا از       محفوظ ماند و توانستيم   
 .آنها استفاده کنيم

هنگامي که من در تـهـران بـودم           
او رسـمـا بـعـنـوان يـکـي از فـعـالـيـن                     
تشــکــيــلات مــخــفــي کــومــه لــه در            
سنندج  آن دست از وظايفي را کـه از         

 .عهده اش بر مي آمد انجام مـي داد         
بـازگـو کـردن تـلاــشـهــاي ايــن انســان               
زحمتکش و فدا کار، نيازمند نشر آن     

در   .کـتــابـچــه جـداگــانـه اي اسـت              در
مقاطعي بعنوان رابط بين سـنـنـدج و        
تهران و به بهانه ديدار با من نامه هـا        
و پيامهاي مهم و متعدد تشکيلاتـي    

سنندج به تهران و بلعکس حـمـل     را از 
 . و به مقصد مي رساند

يکبار که تـازه بـه تـهـران رسـيـده               

بود با هم به منزل رفتيم و گفت نـامـه    
هاي زيادي آورده ام؟ گفتم مادر آنـهـا       

 را
کجا پنهان کرده ايـو چـگـونـه بـا              
اين همه کنترل تـوانسـتـي آنـهـا را بـا                
خود بياوري؟ گـفـت قـبـل از ايـنـکـه                 
بهت تحويل دهم ببينم ميداني کـجـا         
پنهان کرده ام؟ هرچهفکر کـردم و هـر        
احتمالي که چگونه آورده است بـهـش         
گفتم اما پـاسـخـهـاي مـن هـمـه اش                 

بلاخـره دسـت آخـر گـفـت            .  منفي بود 
برو کفشهايم را از جـا کـفـشـي بـردار               

من هم کفشهايش را آوردم بعـد   . بيار
حالا يک چاقوي تيز را هم بـرايـم        گفت
چاقويي برايش آوردم و بسـيـار        . بيار

آرام و با حوصله کفشها را يکـي پـس         
ديگري که با دست خودش بـا لايـه         از

اي اضافـي دوخـتـه بـود پـاره کـرد و                  
چيزي حدود بيست نامه را از لابـلاي       

خـود    کفشها کـه خـود و بـا ابـتـکـار                
  . جاسازي کرده بود تحويلم داد

 . بي اختيار در آغوشش کشيـدم     
گفتم چطور اين کـار را کـردي کسـي              

ياد داده بود؟ گفت شماها فـکـر          بهت
مي کنيد فقط خودتان بـلـد هسـتـيـد            
چکار کنيد، نخير کسي بـه مـن يـاد              

بعـد گـفـت آن         . انجام دادم نداد خودم 
کيلوئي روغن حيواني را کـه        ۲ حلب  

برايت آورده ام بياور آنرا هم آوردم آنـرا     
داد بعـد از لاي روغـن،            کمي حرارت 

نامه هاي پيچيده شده در نوار چسـپ        
ايــنـهــا گـوشــه هــاي         . را خــارج کـرد     

 مادرم بود کوچکي از ابتکارات
بارها کساني از رفقا را از تـهـران         
به سنندج و بلعکس، بـعـنـوان فـرزنـد           
 خــود هــمـــراهــي مــيـــکــرد تــا از                   
مشکوکيت نيروهـاي رژيـم در امـان           

دورانـي کـه در تشـکـيـلات             . باشنـد 
علني کومه له بعنوان مسـئـول واحـد        

سنندج مـي رفـتـم، تـا اتـمـام               شهر به 
کـلـيـه مـامـوريـتـهـا، بـا واحـد شـهـر                     
همکاري داشت، از انتقـال اسـلـحـه از          

تا کار ارتبـاطـات     جايي به جاي ديگر   
و ديگر فعالـيـتـهـاي تشـکـيـلاتـي در              
شهر سنندج و غيره را بـخـوبـي و بـا                

مـوفـقـيـت بـه          آرامي و مـتـانـت و بـا          
  . انجام مي رساند

در بخش دوم مربوط به فعـالـيـت        
من در تشکيلات علني کومه لـه بـه          
تلاشهاي او باز خواهم گشـت ،پـيـش           
برد بسياري از فعاليتها بدون نـقـش و       
حضور او بدون شک بـه کـنـدي پـيـش             

بارها بـراي ديـدن مـن بـه              . مي رفت 
چـنـد    .آمـد   اردوگاه هاي کومه له مي 

بار هم زماني که به مـنـاطـق اطـراف            
سنندج ميرفتم، به ديدارمن و ديـگـر          

 هـنـگـام آمـدن و         . رفقـايـم مـي آمـد        
بازگشت به سنندج همـان وظـايـف را           

 . در سطوحي ديگر انـجـام مـي داد           
هـمـدم   ".  هـمـدم  " اسم زيـبـائـي داشـت          

تا آخـريـن لـحـظـه         . همدم بود  براستي

او  . حياتش همدم و يار افـق مـا بـود        
بعد از سالها دست و پنجه نـرم کـردن         

روماتيـسـم اسـتـخـوان، در            با بيماري 
يــاد و    .درگــذشــت  ۱۹۹۶ دسـامــبــر    

 .خاطره همدم صلاحي گرامي باد
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 عبدل گلپريان           

  پنجم  بخش  /مختصري از تاريخ يک دوره                        

 ! امروز زندگي را آغاز کن    

 
 

کني       به آرامي آغاز به مردن مي                     
 اگر سفر نکني،           

 اگر کتابي نخواني،              
 اگر به اصوات زندگي گوش ندهي،                         

.  اگر از خودت قدرداني نکني                       
کني     به آرامي آغاز به مردن مي                     

 زماني که خودباوري را در خودت بکشي،                               
.  وقتي نگذاري ديگران به تو کمک کنند                                

کني     به آرامي آغاز به مردن مي                     
 اگر برده عادات خود شوي،                     

… اگر هميشه از يک راه تکراري بروي                               
 اگر روزمرگي را تغيير ندهي                      

 اگر رنگهاي متفاوت به تن نکني،                        
.  يا اگر با افراد ناشناس صحبت نکني                              

 تو به آرامي آغاز به مردن ميکني                           
 اگر از شور و حرارت،                 
 از احساسات سرکش،               

دارند،      و از چيزهايي که چشمانت را به درخشش وامي                                     
کنند،       و ضربان قلبت را تندتر مي                    

،  . .. . دوري کني            
کني     تو به آرامي آغاز به مردن مي                        

  يا عشقت شاد نيستي،                       اگر هنگامي که با شغلت،                   
 آن را عوض نکني،                

 اگر براي مطمئن در نامطمئن خطر نکني،                                
 اگر وراي روياها نروي،                 

 اگر به خودت اجازه ندهي                 
 که حداقل يک بار در تمام زندگيت                        

. . . انديشي بروي            وراي مصلحت            
 

- 
! امروز زندگي را آغاز کن                   

! امروز مخاطره کن                
! امروز کاري کن             

! نگذار که به آرامي بميري                    
! شادي را فراموش نکن                    

پابلونرودا       : شعر از        
احمد شاملو         :  ترجمه    
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 

با سرنگوني اين حکومت و با مصادره اموالي که سران رژيم، آيـت الـه هـا،          .  عامل فقر جمهوري اسلامي است  
رانت خواران و ميلياردرها غارت کرده اند، ميتوان بلافاصله آب و برق و گاز و طـب و آمـوزش و پـرورش را بـراي                       

با ميلياردها دلاري که هر ماه صرف زندان و سرکوبگران ميشود ميتوان براي هـمـه مـردم        . همه جامعه رايگان کرد 
با کوتاه کردن دست امام جمعه ها و موسسات مذهبي از خزانه مملکت مـيـتـوان زنـدگـي          .  مسکن مناسب ساخت 

نيروي کار و متخصص و امکانات براي خوشبختي هـمـه مـردم وجـود           .  شاد و انساني براي همه کودکان فراهم کرد  
 . بايد جمهوري اسلامي را از سر راه برداشت. دارد

 
 براي سرنگوني جمهوري اسلامي و ايجاد جامعه اي انساني،                                                   

 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                               
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                              

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است      

بنا به خبرهاي منتـشـر شـده روز            
 فرورديـن مـاه نـيـروهـاي          ۲۶ دوشنبه  

انتظامي و اطلاعاتي رژيـم اسـلامـي         
در شهرمريوان مردي را تحت عـنـوان      

و در حاليـکـه لـبـاس       "  اراذل و اوباش " 
ــد، در                    ــر تــن او کــرده بــودن ــه ب زنــان

.  شهـر مـريـوان گـردانـدنـد           خيابانهاي  
طبق اخباري که به ما رسـيـده اسـت،            
بدليل يک درگيري خانوادگي بـيـن دو        
خانواده، مزدوران حکومت اسـلامـي       
سه مرد از اين دو خانواده را محاکمـه     
و هر سه آنهـا را بـه پـوشـيـدن لـبـاس                    
زنانه و نمايش در شهر محکـوم کـرده         
اند که روز دوشنبه اجـراي حـکـم يـک              

. نفر از آنها را بـه نـمـايـش گـذاشـتـنـد                
مردم و انجمن زنان مريوان نيزنسـبـت       
به اين اعمال ضـد انسـانـي مـامـوران             
حکومت و دستور صادره  دادگـاهـي          
که راي به صدور اين حکـم داده اسـت         

کار بجايي رسيد کـه    .  اعتراض کردند 
برخـي از نـمـايـنـدگـان حـکـومـت در                  
ــرش                ــتـ ــت گسـ ــس از وحشـ ــلـ ــجـ مـ
اعتراضات وسيعتر مردم  نسـبـت بـه           

امـروز خـبـر      .  اين اقدام هشـدار دادنـد      
رسيد کـه در شـهـر مـريـوان زنـان بـا                    
لباسهاي سرخ به خـيـابـان رفـتـه و در              
يک حرکت اعـتـراضـي بـه ايـن رفـتـار                
توهين آميز جـنـايـتـکـاران حـاکـم بـر                

خبـر حـاکـي از        .  ايران اعتراض کردند  
بروز درگيري در جـريـان ايـن حـرکـت               
اعتراضي مابـيـن مـردم و نـيـروهـاي              

  . انتظامي و اطلاعاتي بوده است
اين اولين بار نيست که نهادهـا و        
ماموران سرکوبگر جمهوري اسلامـي   
ايـنــگــونـه و بـا فــرهــنـگ لــمـپــنــيــزم                
اسلامي شان اقدام به تحقير و توهيـن      
به حرمت و کرامت زنان و مـردان در         

دستگاههـاي رژيـم     . جامعه مي کنند 
اسلامي بارها با تراشيدن سر جـوانـان       
پسر و آويزان نمودن آفتابه بـر گـردن و         
رفتارهاي شنيعي از اين دست، بـويـژه         
جوانان سنت شکن، آنان را تـحـقـيـر و          

. مــورد اذيــت و آزار قــرار داده انــد                
حرکت توهين آميزماموران و دادگـاه     
رژيم درشهر مريوان و گـردانـدن افـراد          
با لباس زنانه در شهر اوج بي حرمتـي    

حکومت اسلامي به زنان در جـامـعـه       
اين رفتار شنيع و اين لمـپـنـيـزم     .  است

اسلامي به درست با اعتراض مردم و    
بويژه نهادهاي مـدافـع حـقـوق زن در              

 .مريوان روبرو شده است
کميته کردستان حزب کمونيسـت      
کارگري اين رفتارهاي کريه و بـغـايـت        
ضد انساني توهين و تـحـقـيـر زنـان و            
مردان را محکوم مي کند و به مـردم      
مبارز مريوان که با اعتـراض بـمـوقـع          
خود جواب دندان شکني به لمپنـهـاي         
حکومت اسـلامـي دادنـد درود مـي             

اين سنت و روشها برگرفته از    .  فرستد
فــرامــيــن قــرآن و قــانــون جــمــهــوري             
اســلامــي در درجــه چــنــدم دانســتــن            

زن در جـامـعـه           موقعيت و جـايـگـاه      
است و رواج اين فـرهـنـگ هـمـزاد بـا                
تجاوز، سنگسار و صدها بي حقوقـي        

ايـن رفـتـار و        .  ديگر عليه زنـان اسـت      
اعـمـال تـوهـيـن و تـحـقـيـر سـيـسـتــم                     
ــر جــا مــورد                   ــايــد در ه اســلامــي ب
اعتراض شديد و تـنـد مـردم مـبـارز                

ايـن تـلاـشـهـا از سـوي             .  قرار بـگـيـرد    
دادگاه و ماموران رژيم در مـريـوان و           
شهرهاي ديگر، ناشي از تـه کشـيـدن             
ترفندهاي شکست خـورده و ضـد زن            
اين حکومت عليه مردمي است  کـه       
بـراي سـرنـگـونـي اش دارنـد خـود را                  

 . آماده مي کنند
 سرنگون باد  

 رژيم جمهوري اسلامي  
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
  ٢٠١٣  آوريل ١٦ 

 ٩٢  فروردين ٢٧  
 

 اجراي نمايش توهين و تحقير زنان      
 توسط ماموران رژيم اسلامي در مريوان        

 اعتراض زنان و مردم مبارز شهر مريوان به اين رفتار شنيع مزدوران حکومت اسلامي 

 

 

 فروردين مـاه  ۲۷ روز سه شنبه  
 نـفـر از کـارگـران ذوب آهـن                ۱۲۰ 

زاگرس کردستان به نـمـايـنـدگـي از           
 تـن از کــارگـران ايــن            ۲۶۰ طـرف    

کارخانه در مقابل فرمانداري شـهـر     
قروه دسـت بـه تـجـمـع اعـتـراضـي                 

کـارگـران ذوب آهـن زاگـرس           .  زدند
مدت سه ماه است کـه دسـتـمـزدي          
دريافـت نـکـرده و مـدت يـک مـاه                 
است که کارخانه با خطر تـعـطـيـلـي        

کارگران علاوه بـر    .  روبرو شده است  
ــت                 ــافـ ــدم دريـ ــه عـ ــراض بـ ــتـ اعـ
دسـتـمـزدهـاي مــعـوقـه، نـگـران از               
تعطيل شدن کـارخـانـه و از دسـت               

کـارخـانـه    .  دادن شغلـشـان هسـتـنـد        
ذوب آهن زاگرس زير نـظـر تـامـيـن           

دسـت انـدر کـاران        .  اجتماعي است 
ذوب آهن زاگرس بعد از تعطـيـلات      
نوروزي طي ابلاغيه اي مانـع ورود     
کارگران به کارخانه شده و بـه آنـهـا             
اعلام کرده اند که تا پايان فرورديـن     
نيز بر سر کار حاضر نشـونـد تـا بـه           

 .آنها اطلاع داده شود
دستمزدهـاي زيـر خـط فـقـر و              
چندين ماه پرداخت نشده همـراه بـا          
تــعــطــيـــلــي کــارخـــانــه و مـــوج                
بيکارسازيها و صـدهـا بـي حـقـوق             
ديگر، تداوم شرايط مشـقـت بـاري          

است کـه دولـت، سـرمـايـه داران و               
صاحبان کار به کـارگـران تـحـمـيـل            

نـبـايـد در مـقــابـل ايــن            .  کـرده انـد    
 . اجحافات ساکت نشست

کــمــيــتــه کــردســتــان حـــزب              
کمونيست کارگري از کليه کارگران    
کارخانه زاگرس مي خواهد کـه بـه           
هـمـراه هـمـسـران و سـايـر اعضــاي                
خانـواده مـتـحـدانـه بـه تـجـمـعـات                 
اعتراضي براي دريافت حقوق خـود     

دستمزدهاي معوقه و   . ادامه دهند 
زير خـط فـقـر درد مشـتـرک تـمـام                  

. بخشهاي مختلف کـارگـري اسـت        
ــبــهــشــت نــيــز               اول مــه يــازده اردي
فرصتي است که در صفي متحد و      
قدرتمند خـواسـتـهـا و مـطـالـبـات               

تـنـهـا بـا       .  برحق خود را فرياد بزنيم 
اعتراضات و تجمعات گسـتـرده و          
متحدانه است که مي تـوان حـق و           
حقوق خود را از گـلـوي  دولـت و                 
ســرمـــايـــه داران دزد، فـــاســـد و               

 . مفتخور بيرون بکشيم
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

  ۲۰۱۳  آوريل ۱۷ 
 ۹۲  فروردين ۲۸ 

کارگر معترض   ۱۲۰ تجمع اعتراضي  
 ذوب آهن زاگرس کردستان،       

 درمقابل فرمانداري قروه    


